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  تفاوت آري، اختلاف نه

  )شناختی بر نظام آموزش کودکاننقدي انسان(

  

  اشاره

ي فرهنگـی علیمرادیـان   در دوازدهمین سالگرد فعالیت مؤسسه

، بخشی از مراسم آن در نهاوند به سخنرانی همشهري )85آبان  25(

شـهبازي، عضـو محتـرم هیئـت      پژوهشگر جناب آقاي دکتر ایـرج 

چـه از  آن. ي دهخـدا، اختصـاص یافـت   نامـه ي لغتعلمی مؤسسه

ي سخنان ایشـان در آن جمـع، از جملـه    یافتهگذرد بسطنظرتان می

فرهنگیان، است که مورد استقبال قرار گرفت و متقاضی درج آن در 

  .فرهنگان شدند

  »فرهنگان«

  چکیده

هاانسان. ي انسانی استن حقایق دنیاي پیچیدهتریهاي فردي یکی از بنیاديتفاوت

  انـد و اصـولاً تـداوم حیـات اجتمـاعی بشـر، در گـروِ متفـاوت بـودن          با هم متفـاوت 

آورد و پذیرفتن این اصل، تغییراتی اساسی در نگاه ما به هستی پدید می. هاستانسان

  هـا،  بحـث تفـاوت  . کنـد هاي فراوانـی مـی  خوش دگرگونینظام آموزشی ما را دست

  . شناسی شده استهاست که به طور جدي وارد مباحث روانسال

 ایمها را، عمدتاً بر مبناي آثار ادبی مطرح کرده و کوشیدهدر این مقاله، بحث تفاوت

شناسی، تا حـد  ي انسانهاي ادیبان و هنرمندان راستین، در حوزهکه نشان دهیم یافته
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در بخشی از مقاله به . سو و  همداستان استشناسی نوین همهاي روانزیادي با یافته

هـاي  ي خلاقیت اشاره کرده و در دو بخـش پایـانی مقالـه، بـه شـیوه     موانع بازدارنده

  .ایمکشف استعداد و نتایج آموزشی این بحث پرداخته

  تفاوت، اختلاف استعداد، استعدادسنجی، کودك، آموزش: هاي کلیديواژه

  مقدمه

هـاي  رساند کـه تفـاوت  ها، ما را به این باور میز انسانانگیتأمل در دنیاي شگفت

ها با هم تفـاوت دارنـد و ایـن    انسان. ترین مسائل هستی استافراد یکی از جوهري

ي بداهت و سادگی انکارناپذیرش، همواره مورد غفلت قـرار گرفتـه و   مسئله، با همه

گـویی  . ده اسـت هاي ویرانگر شي اختلافات و کشمکشمایهها دستچه بسا تفاوت

من و باطل؛ یعنی : کنیمهاي خودپسند، همواره دنیا را به دو بخش تقسیم میما انسان

من و هرچه که پیوندي با من دارد، خوب، زیبا، پسندیده و حق است و هر چه جـز  

  . سره زشت و ناپسند و باطلآن، یک

بود شود، یـا  ي ناگزیر این تفکر آن است که هر چه جز من است، یا باید نانتیجه

 سازيهاي ما صرف یکدستاز این رو بخش زیادي از تلاش! باید همرنگیِ با مرا بپذیرد

خواه بینجامـد، از  ي دلشود و این تلاش، حتی اگر به نتیجهي آن میمحیط و تصفیه

هـاي  آن جا که حرکتی خلاف طبیعت است، حتماً محکوم به نابودي است و آسـیب 

  . سازدارد میباري را به جهان وزیان

خواهیم بپذیریم که توانیم یا نمیها ناشی از آن است که ما نمیي این مصیبتهمه

هاسـت و اگـر   ي خاك، در گرو متفاوت بـودن انسـان  تداوم حیات بشر بر روي کره

روزي برسد که آدمیان با هم متفاوت نباشند، بدون تردید حیات بشر از روي زمـین،  

ها، آثـاري شـگرف   ها و احترام گذاشتن به آنن تفاوتپذیرفت. رخت برخواهد بست

هاي زندگی دارد؛ از سویی زندگی خانوادگی را، که اساس آن بـر دوش  ي عرصهبر همه
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  داشـتنی  پـذیر و دوسـت  دو موجود کاملاً متفاوت یعنی زن و مرد اسـتوار اسـت، دل  

کنـد و در  یخوش تغییرات بنیادین م ـسازد، از سوي دیگر نظام آموزشی را دستمی

  .آوردهاي ژرفی را پدید میمباحث اخلاقی، دینی، اجتماعی و سیاسی نیز دگرگونی

هاي فردي به طور جدي وارد مباحث هاست که تفاوتدر کشورهاي غربی مدت

شناسـان  روان. شناسی شده و جاي خود را در محافـل علمـی بـاز کـرده اسـت     نروا

. اندو تاکنون نتایج فراوانی را به دست آوردهاند فراوانی سرگرم پژوهش در این زمینه

دانم، چهار کتابدر کشور ما، تا آن جا که من می
1
بـه زبـان فارسـی، تحـت عنـوان       

هـاي فـردي، از آناسـتازي،    تفـاوت ) 1: به چـاپ رسـیده اسـت   » هاي فرديتفاوت«

هـاي فـردي، از حسـن شـمس     شناسـی تفـاوت  روان) 2ي جـواد طهوریـان،   ترجمه

هاي فـردي، از ویویـان   تفاوت) 4هاي فردي، از حمزه گنجی و تفاوت) 3اسفندآباد،

  . ي یوسف کریمی و فرهاد جمهريشکلتون و کلیو فلچر، ترجمه

ي علمی ما هنوز در این زمینـه کـاري   اند و جامعهها عمدتاً ترجمهالبته این کتاب

حقیقـت ایـن   در . که آثار نوآوري و اصالت در آن آشکار باشد، انجـام نـداده اسـت   

هـاي  ریـزي لذا، در برنامـه . شناسی هنوز در کشور ما متولد نشده استبخش از روان

ترین توجهی بـه آن  هاي سیاسی و اجتماعی کمبنديآموزشی و تربیتی و نیز در صف

هـاي فـردي بـراي    البته، این نکتـه بـه آن معنـا نیسـت کـه بحـث تفـاوت       . شودنمی

الـدین رازي،  سـینا، مولـوي، نجـم   زرگانی مثل ابناندیشمندان ما مطرح نبوده است؛ ب

                                                
  ):نامـه کتـاب . هـا رك بـراي مشخصـات کامـل آن   (انـد  هاي زیر هم در این زمینه خواندنیکتاب. 1

هـاي فـردي   تفاوت) 2ي محمدحسین سروري، هاي فردي، از موریس دوبس، ترجمهتفاوت) 1

هـاي  شناسـی تفـاوت  روان) 3ي حسـن پاشاشـریفی،   ، از کالین کوپر، ترجمـه )نظریه و سنجش(

آمـوزان، از علیرضـا   بنـدي دانـش  هاي فـردي و گـروه  تفاوت) 4فردي، از محمدحسنی سروري،

  ي محمدحسـین سـروري و بـالأخره   اسی اختلافی، از پیرون دوبس، ترجمـه شنروان) 5رضایی، 

.ي محمدحسین سروريپیره، ترجمه -شناسی اختلافی زن و مرد، از روژه روان) 6



  1385پاییز و زمستان ) 30و  29(فرهنگان 

سهروردي، ملاصدرا، مستملی بخاري، عطار و سایر عارفان و فیلسـوفان مـا، جسـته    

اند که گردآوري گریخته، در این باره مطالب پراکنده و گاه بسیار ژرفی را مطرح کرده

بزرگـان در  آورد و نشـان از تـأملات دقیـق آن    ها خود کتابی بزرگ را پدیـد مـی  آن

هاي دیگـر،  نکته در این جاست که مثل بسیاري از زمینه. شناسی داردي انسانعرصه

ها حاصل تأملات شخصی و نبوغ فردي آن بزرگـان اسـت و هـیچ گـاه بـه      این یافته

ــدام یــک نظریــهشــکل  ــده و در ي منســجم، کــه داراي ســاختاري ان   وار باشــد، درنیام

  .اندظهوري نداشته ترینکلان کشور کم هايگیريتصمیم

. ها توجه شده اسـت ي اختلاف انسانتر در قرآن کریم بارها به مسئلهاز همه مهم

. توجهی جدي دارد» تفاوت و تضاد«رسد که قرآن در عالم هستی به بحث به نظر می

قـرآن بـه   ). 84/اسـراء (» کنـد ي خود عمـل مـی  هر کسی بر طبق شاکله«به نظر قرآن 

ي مردم را امت واحـدي  خواست، قطعاً همهر پروردگار تو میاگ«: گویدصراحت می

طـرح ایـن موضـوع    ). 118/هـود (» ...اندداد، در حالی که پیوسته در اختلافقرار می

. ي بحـث ماسـت  طلبد که اکنون بیـرون از حوصـله  قرآنی مجال بسیار فراخی را می

شـوري،  / 93نحل، / 19یونس، : دهیمها ارجاع میطالبان را به آیات زیر و تفاسیر آن

  .76یوسف، / 165و  83انعام، / 253بقره، / 3ملک، / 33و  32زخرف، / 8

ي مغرب زمین نیز، دیرزمانی است که مطرح در ادبیات و فلسفه» هابحث تفاوت«

نهاده اسـت و در  » هاي فرديتفاوت«افلاطون بناي آرمان شهر خود را بر . بوده است

، دانتـه و دیگـران   )به ویـژه کیمیـاگر  (، پائولو کوئلیو )ه دمیانویژبه(آثار هرمان هسه 

دهـد کـه   ها نشان میبررسی تطبیقی این یافته. توجه فراوانی به این مسئله شده است

هـا در سـطح   تر از شرق اسـت و عمـلاً انسـان   ها بسیار جديدر غرب بحث تفاوت

دلیل این امـر آن باشـد    ترینشاید عمده. اندتر متفاوت و مختلفي غربی بیشجامعه

  . گرایی بوده استکه شرق همواره سرزمین اشراق، وحدت، تجرید و آرمان
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هاي اصلی مردمان این دیار، گریز از واقعیات ملموس زندگی اسـت  یکی از ویژگی

در این گوشه از جهان، انسـان  ). از تقریرات دانشگاهی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی(

آیـد و پیشـاپیش، سرنوشـت او رقـم     یین شده به دنیـا مـی  هاي از پیش تعدر دل سنت

ي هـا و تابوهـا ادامـه دهـد و همـه     او یا باید به زنـدگی در درون سـنت  . خورده است

یگانگی شخصیت و اصالت خود را قربانی اطاعت از تابوها کند، یا باید طـرد شـدن از   

ي تولـد  نتیجه. یردي امتیازات اجتماعی و اقتصادي را بپذجامعه و محروم شدن از همه

تواند خودش باشـد و  تواند باشد؟ در این جا کسی نمیدر قفس چه چیزي جز این می

اي ناجور بر پیکر اجتماع تلقـی  اگر به هر قیمتی بخواهد خودش باشد، به زودي وصله

  . ي حذف فیزیکی او پیش برودخواهد شد و چه بسا جامعه تا مرحله

زندگی خویش است و خود زندگی خویشتن  اما در غرب، هر کسی خود قهرمان

هـا و دیکتـاتوري تبلیغـات، کـه     البته، مشروط به آن که امپراتوري رسانه. سازدرا می

اراده و زبـون بسـازند، اجـازه    کنندگان بیها مصرفهدفی جز آن ندارند که از انسان

ان تراژیـک،  ي انسي محترم را به مقالهخواننده. اکنون جاي طرح این بحث نیست. بدهند

  .دهمارجاع می) شناختیمقالات ادبی، زبان(شناس انسان حماسی، از دکتر حق

کنـیم و  ي متون ادبی و عرفانی مطـرح مـی  ها را بر پایهدر این مقاله، بحث تفاوت

کوشیم آن را به صورت یک گیریم و میمواد تحقیق خود را عمدتاً از این متون برمی

ي ایـن مبحـث، هـم    شناسانهبدیهی است که طرح روان .ي منسجم مطرح کنیمنظریه

لذا، جز در . ي این مقاله استي تخصصی من و هم بیرون از حوصلهجداي از رشته

ایـن مقالـه شـاید بـه     . شناسی استناد نشده اسـت موارد بسیار معدودي به منابع روان

شناسـان  نخوبی نشان دهد که ادیبان و هنرمندان، چه در شرق و چه در غرب، انسـا 

به همین جهت . انداند و در مورد این موجود پیچیده تأملات ژرفی داشتهبزرگی بوده

  .تواند براي ما داراي اهمیت باشدآثار آنان، از این نظر هم می
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یادآوري این نکته لازم است که هنگام بحث در مورد انسان باید از هرگونه تعمـیم  

نهایـت ایـن موجـود پیچیـده، هـیچ گونـه       کثرّ بیتنوع و ت. یا تعلیل افراطی پرهیز کرد

کرانه را در قالب یـک یـا   کوشند این پیچیدگیِ بیها که میآن. تابدفروکاهشی را برنمی

پایان او را به چند فرمول سـاده بکاهنـد   هاي بیي شگفتیچند عامل تبیین کنند و همه

ر ایـن مقالـه تنهـا از یـک     با علم به این نکته، ما د. تصور درستی از اصل قضیه ندارند

. اندازها نیسـت اما این به معنی نفی و انکار سایر چشم. ایممنظر ویژه به انسان نگریسته

هاي بسیار مهمی از قبیل تأثیر محیط طبیعی، تأثیر محیط اجتماعی، تأثیر آمـوزش  بحث

بررسی  ها نیز باید به دقت موردي فردي و جز آنو پرورش، تأثیر عوامل ژنتیکی، اراده

  .ایمهاي فردي پرداختهقرار گیرند، ولی ما در این مقاله فقط به بحث تفاوت

  مانند هر انسانیگانگی بی

فرض بنیادین ما در این پژوهش آن است که هر انسان، موجـودي کـاملاً یگانـه،    

همتا، تک و تکرارناپذیر است، که از ازل تا ابد، یک بار و فقط یک بار، موجـودي  بی

از این رو، هیچ انسـانی قابـل تکـرار نیسـت و     . گذاردو پا به عرصه حیات میمانند ا

هر انسانی نه تنها خویشتن است بلکه محل یا «. تواند جاي او را بگیردهیچ کس نمی

همتا، ویژه، همیشه والا، برجسته و شایان توجهی اسـت کـه در آن   مرکز یا مقصد بی

تـر و بـه همـین دلیـل     کنند، نه بـیش پیدا میهاي دنیا فقط یک بار با هم تلاقی پدیده

است که داستان یا روایت سرگذشت هر انسان، اهمیت، جاودانگی، حرمت و تقدس 

ي کنـد و خواسـت و اراده  یابد و از این روست که هر آدمی، مادام که زندگی مـی می

  نهایـت انگیز است و سزاوار توجهی بیاي شگفتسازد، آفریدهطبیعت را برآورده می

کشد و در هر انسان یک ناجی، یا مسیح به صـلیب  در هر فرد کلّ آفرینش درد می... 

هرمـان  (» دانند انسان چیسـت اند آن شمار آدمیانی که میامروز اندك. شودکشیده می

  ).6: هسه، دمیان
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هایی که با دیگران دارد، موجودي کاملاً ممتـاز اسـت و   هر انسانی با وجود شباهت

گوید در هر سیصد هزار بیلیون نفر فقط دانش ژنتیک به ما می«: کارنگی ي دیلبه گفته

اگر سیصد هزار بیلیون خواهر داشـته  . یک احتمال دارد که کسی چون شما متولد شود

سـعی کنیـد خودتـان    ... ها با شما به طور کلی اختلاف خواهنـد داشـت  باشید، تمام آن

ي کاملاً شخصی شخصی شخصی است یک پدیده» من«). 158: آیین زندگانی(» باشید

از ایـن رو،  ). ي اشـراق از تقریرات دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، در کلاس فلسـفه (

هـا را  ي انسـان شناس زمانه باشد و بـه فـرض محـال همـه    ترین انساناگر کسی بزرگ

شناسد؛ زیرا هر کسی غیر از توان گفت که او خودش را میحقیقتاً بشناسد، باز هم نمی

آن که یک انسان است و داراي آن دسته از مقومات ذاتی است که موجب تمایز انسـان  

شود، خودش نیز هست و چیزهـایی دارد کـه فقـط در اوسـت و بـس و      از حیوان می

  . ها را نیز بشناسدشود و باید آننوعانش میموجب تمایز او از سایر هم

شاید از ایـن رو بـود   . نیاز داردشناسی به خودشناسی نیز هر انسانی، غیر از انسان

شناسـی و در متـون   کرد، نه به انسـان که سقراط دیگران را به خودشناسی دعوت می

بـه نظـر هرمـان    . شناسیي خداشناسی است، نه انساندینی ما هم خودشناسی مقدمه

وجـوي  ي واقعی دارد و آن این است که در جستفقط یک وظیفه«: هسه هر انسانی

ي استوار دست یابد و به راه خـود، بـه هـر جـا کـه      باشد، به ارادهخویشتن خویش 

راه رسیدن به خویش : ي واقعی داردهر کس یک پیشه... شود، ادامه بدهد منتهی می

را بیابد؛ ممکن است که سرانجام شاعر شود، یا دیوانه، یا پیامبر، یا یک جنایتکار؛ این 

اش این اسـت کـه سرنوشـت    وظیفه. دیگر به او مربوط نیست، در نهایت مهم نیست

بعد بـا عزمـی   . ي خود اوستخواه و برگزیدهخویش را بیابد، نه آن چیزي را که دل

چیزهـاي دیگـر فقـط    . اي قوي آن را در خود بپروراند و زنده نگه داردراسخ و اراده

 هاهاي تودهاند، تلاشی براي تجاهل و گریز، گریز به سوي افکار و اندیشهنیم زندگی

  ). 152-3: دمیان(» و نشانگر راضی بودن و هراس از روح درونی و باطنی خویش
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انسـان از طریـق تکنیـک    ) 56-7: راه و رسـم زنـدگی  (ي الکسیس کارل به گفته

یابد که خـودش بـا   آن گاه است که درمی. شودبینی، با خود رویارو میتحلیلی درون

به نظر او هر انسانی . ، فرق داردهر شیئی که تا به حال روي زمین وجود داشته است

هـر انسـان   . اي است که هرگز اتفاق نیفتاده و دوباره هرگز اتفاق نخواهد افتـاد واقعه

  . نظیر استوجودي بی

هاي فردي بسیار توجه کرده است ي تفاوتیونگ نیز از کسانی است که به مسئله

اي دیگـر تمـام   یونـگ، در ج ـ ). 40-50: هـایش انسان و سـمبول . براي نمونه، رك(

داند که هر انسانی، مطابق با طبیعت خودش زندگی کند، چه ي خود را این میفلسفه

هر کس باید خودش باشد، هر کس باید فردیت خودش را کشـف  . فرداً و چه جمعاً

انسانی هم که کسی دیگر، غیر از خودش . خوار باشد، ببر بدي استببر اگر گیاه. کند

هندوها هم ظاهراً این معنی را در نظر دارند، آن جـا  . است باشد، انسان بد و ناقصی

به طور ناقص در کارماي خود واقع شدن، بهتر از به طـور کامـل واقـع    : گویندکه می

  ). 163-5: میگوئل سرانو، با یونگ و هسه(شدن در کارماي دیگري است 

نـدگی  ز«: به نظر ویکتور فرانکل نیز هر انسان، یک موقعیـت تکرارناپـذیر اسـت   

. براي هر فرد سرنوشت اوست و این سرنوشت براي هر کـس چیـز دیگـري اسـت    

هر مـوقعیتی  . افراد با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و هیچ موقعیتی تکرار نخواهد شد

هر موقعیتی با یکتا بودن خود مشخص اسـت و  ... اي لازم دارد پاسخ و واکنش ویژه

اگر فردي دانسـت  . آمدي وجود داردپیش معمولاً تنها یک پاسخ درست در برابر هر

باید بپـذیرد کـه حتـی در رنـج     . که رنج کشیدن سرنوشت اوست، باید آن را بپذیرد

توانـد بـار او را بـه منـزل     بردن نیز او یکتاست و در این دنیا تنهاست و دیگري نمی

  ).53: وجوي معنیانسان در جست(» برساند

همتا، تـک، تکرارناپـذیر و   یگانه، بی ي بحث این که هر انسان، موجوديخلاصه

  .پردازیمدر ادامه به تبیین علت اجتماعی این پدیده می. اصیل است
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  ي زندگی اجتماعیهاي آدمیان، لازمهتفاوت

چـه  چنـان . یابدها معنا نمیحیات اجتماعی بشر، جز در پرتو متفاوت بودن انسان

 ـ ي انسانهمه هـاي  ي زمینـه ه تنهـایی در همـه  ها مانند هم بودند یا هر کسی، خـود ب

هاي خود ي نیازمنديي همهاساسی زندگی استعداد کافی داشت و خود قادر به تهیه

  . گرفتگونه تمدنی شکل نمیبود، بدون شک هیچ

سازد و نوعی اتکـاي متقابـل بـین    ها را به یکدیگر وابسته مینیازهاست که انسان

علت پیـدایش  ) 928-35: 4ي آثار، ج موعهمج(به نظر افلاطون . آوردها پدید میآن

ي مایحتاج خود را فراهم آورد، تواند همهجامعه آن است که هیچ کس به تنهایی نمی

بلکه ما همه به هم نیازمندیم و ناچاریم براي رفع هر یک از نیازهاي خود از دیگران 

و هـر کسـی    ها از نظر استعداد و ذوق برابـر نیسـتند  از این رو، انسان. کمک بگیریم

براي مثال، بدن انسان هنگامی کامل و کارآست که هر . براي کاري ساخته شده است

  . اي داشته باشدعضوي کارکرد ویژه

ي اعضاي بـدن، آن را از هرگونـه سـودمندي بـاز     ایفاي نقش واحد از سوي همه

چه گوش طالب دیدن باشد و چشم خواهان شنیدن، بدیهی اسـت کـه   چنان. داردمی

ي حیـات معقـول آن نیـز در گـرو     سلامت جامعه و ادامـه . خوردبدن به هم مینظم 

توقع یک نقش واحد از افراد متفاوت، بنیان جامعه را . هاي متفاوت آدمیان استنقش

ي اعضـاي بـدن انتظـار بینـایی     درست مثل این که از همه. دهدمورد تهدید قرار می

  . داشته باشیم

به نظر او براي این که زندگی بر . ع اشاره کرده استدانته به زیبایی به این موضو

ي اعمـال و کردارتـان   لازم و ضروري است کـه ریشـه  «ي زمین ادامه یابد روي کره

شود، دیگـري  زیرا بدین شکل است که یکی سلُن زاییده می. متنوع و گوناگون باشد

ها ر آسماناش را با پرواز دخشایارشاه، یکی ملک صادق و دیگري آن که جگرگوشه

  و یعقـوب تفـاوت پیـدا     یسان است که به محـض تولـد، عیس ـ  بدین... از دست داد
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شود و با این همه بـه مـریخ منسـوب    کنند و کرِینوس از چنان پدر پستی زاده میمی

  بدین ترتیب، طبیعت پسران هماره در همان مسـیر طبیعـت پـدران قـرار     ... گردد می

اما شما مسیر موجـودات  ... ر آن چیره نگردیده بود چه مشیتی الهی بگرفت، چنانمی

و  گزینیددهید و کسی را که براي حمل شمشیرزاده شده، براي رهبانیت برمیرا تغییر می

کنید که جز براي موعظه کـردن شایسـتگی نـدارد و    کسی را به پادشاهی انتخاب می

  ). 1842-3: کمدي الهی(» هایتان از راه درست خارج استبدین جهت گام

به نظر مولوي نیز براي این که کار عـالم معطـل نمانـد، خداونـد بـین بعضـی از       

ها غافلانه به امور ظاهري مشغول شوند و کشد، تا آنها و حقیقت، دیواري میانسان

اند و وجودشـان در دنیـا   ها که واقعاً اهل فقه هستند، از این زمرهآن. دنیا آبادان بماند

کردنـد و  د فقیهان نیز چون عارفان بود، خلق یکدیگر را فنا میاگر استعدا. لازم است

  . شددنیا ویران می

پشم رشتن، طناب : براي برافراشتن یک سراپرده کارهاي متفاوتی باید انجام شود

اي دهند، تا خیمـه بنابراین، صدها نفر دست به دست هم می... بافتن، میخ ساختن و 

ي افراد مثل پادشاه در پی نشسـتن در  اگر همه. شیندبرافراشته شود و پادشاه در آن بن

لذا، در دل هر کسی میل کاري را . اي نصب شودسراپرده بودند، ممکن نبود که خیمه

به نظر مولوي هـر کسـی بـا    . اندانداخته و انجام آن را بر دلش شیرین و خوش کرده

با کار خـود و   بافشود؛ طنابگوي خدا میشکوفا کردن استعداد حقیقی خود تسبیح

در دیـن زردشـتی از   ). 92-3: مافیـه فیـه (درودگر با کار خود مشغول تسبیح خدایند 

خویشـکاري یکـی از تعبیرهـاي مهـم دینـی      «: خویشکاري سخن به میان آمده است

مـزدا، آفریـدگار جهـان، گرفتـه تـا      از اهـوره (هر یـک از مینویـان   . مزداپرستان است

از مردمان گرفته تـا دیگـر آفریـدگان و نهادهـاي     (و استومندان ) ترین ایزدانکوچک

این کار ویـژه  . اي دارند که باید آن را به سرانجام برسانندوظیفه و کار ویژه) آفرینش

  ... .نامندرا خویشکاري می
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خویشکاري سبب اصلی هستی هر کسی و هر چیزي است و هـیچ کـس و هـیچ    

ه، نیـروي مینـوي و توانـایی    فـرّ . خویشکاري، هستی به معنـی واقعـی نـدارد   چیز بی

اهورایی یا نیرویی پیونددهنده میان جهان مینوي و جهان استومند است کـه رسـیدن   

به اقبال و افزونیِ خواسته و کامروایی بستگی بـدان دارد و ایـن فـرّه، خـود بـر اثـر       

  . شودي هر کسی میخویشکاري بهره

ان چه خویشکاري و کار هر کس، هر گروه و هر قوم، اگر خویشکار باشد؛ یعنی بد

شود و بـه  مند و بهروز میبند بماند و آن را به سرانجام برساند، فرهي اوست، پايویژه

روان هر کس براي خویشکاري آفریده شـده و در برابـر   .  رسدخواسته و کامروایی می

  ). 978: 2اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ج (» گوستکردارهاي خود پاسخ

مقابل خویشکار، آخویشکار است؛ یعنی کسی کـه خویشـکاري خـود را     ينقطه

.کندانگارد و بدان رفتار نمینادیده می
1
جامعه براي رفع هر نیازي به تعدادي از افراد  

مند احتیاج دارد و حکمت الهی مقرّر کرده است که هر انسانی حـداقل  ماهر و علاقه

هـا  این تفـاوت . آن کار عاشقانه لذت ببرددر یک کار استعداد داشته باشد و از انجام 

  . اندسازند و در واقع بخشِ ناگزیرِ هستیپذیر و زیبا میزندگی را بسیار دل

کند و سگ پارس؛ چرا که هـر کسـی بـر طینـت     به نظر مولوي ماه نورافشانی می

براي درست شـدن  . سرنوشت به هر کسی خدمتی را محول کرده است. تندخود می

ها که کـم و  هر کدام از آن. رکه و شکر لازم است؛ دو چیز کاملاً متضادسکنجبین، س

در بازار دنیا هر کالایی خریـداري دارد، خـار   . شودزیاد شود، سکنجبین درست نمی

چیزهایی که . افروزي و گل براي آرایش دنیا و سرخوشی آدمی لازم استبراي آتش

کننـد و  پلیدان پلیـدي مـی  . اندبراي ما پلیدند، براي خوك و سگ غذاهایی خوشمزه

                                                
ي ایرانی در طـول تـاریخ، آخویشـکار    هاي اصلی جامعهبا دریغ و درد باید گفت یکی از ویژگی. 1

.بودنِ مردمان این دیار بوده و هست
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  :سازدکند و پادزهر اثر آن را خنثا میسازد، زهر زهري میها را پاك میآب پلیدي

  این جهان جنگ است کل چون بنگري

  د به چپآن یکی ذره همی پرّ

اي بالا و آن دیگر نگونهذر  

نهان جنگ فعلی هست از جنگ  

  

ــافري      ذره بـــا ذره، چـــو بـــا دیـــن کـ

ــین انــدر طلــب    وان دگــر ــوي یم   س

  جنــگ فعلیشــان ببــین انــدر رکــون    

ــدان  ــالف را بـ ــالف آن تخـ ــن تخـ   زیـ

  

  )39تا  36ابیات  6دفتر (

  :یابداین جهان با تضاد و تفاوت تداوم می

  جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول

  بوداین جهان زین جنگ قایم می 

  چار عنصر چار اُستون قوي است

  آن دگر يهر ستونی اشکننده

  پس بناي خلق بر اضداد بود
  

  در میان جزوها جنگـی اسـت هـول     

ــود  ــا حــل ش ــر ت ــر در نگ در عناص  

  که بدیشان سقف دنیا مستوي اسـت 

ــکننده  ــتن آب اشـ ــرر ياسـ   آن شـ

  لاجــرم مــا جنگیــیم از ضــرّ و ســود
  

  

  )50تا  46همان، ابیات (

متضـاد  نه تنها در عالم بیرون، که در دنیاي درون انسـان نیـز احـوال متفـاوت و     

البتـه، ایـن   . وجود دارد و هر بخشی از وجود آدمی با بخش دیگـر در جنـگ اسـت   

دفتـر ششـم   (تضادها در عالم صورت است و در دنیاي جان تضـادي وجـود نـدارد    

  ). 1-60مثنوي، ابیات 

. چنان که وجود گل لازم است، از وجود خار نیز گریزي نیسـت در این عالم، هم

ها که فقـط زیباینـد، نیـز بـه     یک خار را انجام دهند و گلتوانند کار هزاران گل نمی

چه کسی . اندهاي هرز نیز به جاي خود خوبعلف. انددار لازمي درختان میوهاندازه

تـر  هاي هرز زیباتر و کامـل تواند با اطمینان بگوید که دنیاي ما بدون حضور علفمی

  خواهد شد؟ 

حتی خاین هم خوب «: یشه کنیددر این سخن ژرف سن فرانسیس بزرگ نیک اند

است، حتی او هم یکی از خدمتکاران مسیح اسـت و اگـر خداونـد سرنوشـت او را     
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حتـی  ... دهد اش را انجام میآلوده و خاین نوشته، دقیقاً او در حین جاسوسی وظیفه

زند، مثل وجود مقدس پاك یـک قـدیس   ي گوسفندان میگرگ هم آن گاه که به گله

»طاعت خداستمشغول نیایش و ا
1

، 307: ي راه حـل نیکوس کازانتزاکیس، جوینده(

  ). با اندکی تصرف

اي که قدیس ندارد و نیز براي براي دهکده«: گویدهم این مرد بزرگ است که می

از ایـن رو،  ). 436-7: همـان (» سوزداند، دلم میي افراد آن قدیساي که همهدهکده

هـاي  ها فـاش شـده اسـت بـه تفـاوت     بر آن جو که این راز بزرگهاي حقیقتانسان

  گذارند و هـیچ گـاه دیگـران را بـه جـرم ایـن کـه طـور دیگـري          دیگران احترام می

.کنندکنند، محاکمه و محکوم نمیاندیشند، یا جور دیگري زندگی میمی
2

  

او و سـن دومینیـک دو روش   . سن فرانسیس یکی از جوینـدگان راه حـل اسـت   

ی طرفدار دوستی و مهرورزي است و دومی خواهان مبـارزه  کاملاً متفاوت دارند؛ یک

  با این حال سن فرانسیس معتقد اسـت کـه آن دو در نهایـت بـه یـک قلـه       . و جنگ

، هـر یـک از   )1922-78صص (در کمدي الهی نیز دانته، در بخش بهشت . رسندمی

هـد  دمـی کند و نشان آن دو بزرگ را از زبان یکی از اعضاي فرقه مخالف معرفی می

هـاي هـم   پذیرنـد و بـه تفـاوت   هاي متفاوت همدیگر را میکه در پیشگاه حقیقت انسان

  . گذارنداحترام می

) ضـد سـفر  (که حضَـر   گونههمان: گویدمی) 1617- 19ابیات (مولوي در دفتر سوم 

                                                
باید همواره به خاطر داشته باشیم که هنگام طرح این مبحث، در آمیخـتن نظـام تکـوین و نظـام     . 1

هاي فراوانی را به دنبال داشته باشد تا آن جا کـه عملکـرد   ها و بدآموزيتواند بدفهمیتشریع می

در . زورمندان و زرمداران را توجیه کند و هرگونه مسئولیت انسانی و الهی را از آنان سلب نماید

.این جا ما تنها با نظام تکوین کار داریم

ي دکتر شفیعی کدکنی سخن ژرف هراکلیتوس بیان فلسفی خوبی بـراي ایـن اندیشـه    بنا بر گفته. 2

. »هاستجهان هماهنگی تنش«: است
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گروهی . یابندها جز در سفر آرامش نمیبراي ما شیرین است، گروهی دیگر از انسان

ورزنـد و در ایـن   اند و گروهی دیگر به آهنگري عشق مـی کومتعاشق ریاست و ح

  .یابندشوند و به خرسندي دست میکار شکوفا می

ها به کـاري بپردازنـد کـه بـراي آن کـار      شود که انسانجا شروع میمشکل از آن

ریزد و از او این امر نه تنها آرامش درونی شخص را کاملاً به هم می. اندساخته نشده

  سازد، بلکه اسـاس حیـات اجتمـاعی را نیـز متزلـزل      ضطرب و آشفته میموجودي م

گونه عدالتی آن است که افراد در جایگاهی قرار بگیرند که هیچترین بیبزرگ. کندمی

افلاطون بناي آرمان شهر خـود را بـر ایـن    . ها نداردتناسبی با استعدادهاي حقیقی آن

شهري است کـه در آن افـراد بـه دقـت      ي فاضله،به نظر او مدینه. امر گذاشته است

ها شناخته شود و هر کدام به کاري بپردازند که بـراي  سنجیده شوند، استعدادهاي آن

  . اندآن کار ساخته شده

در جامعه هر کس باید تنهـا بـه   «نخستین قانون آرمان شهر افلاطون این است که 

عدالت ایـن  ... است کاري که با طبیعت و استعدادش سازگار : یک کار مشغول باشد

اگـر  ... است که هر کس کار خودش را انجام دهد و به کار دیگـران دخالـت نکنـد    

وري یـا بازرگـانی سـاخته شـده اسـت،      کسی که برحسب استعداد طبیعی براي پیشه

ثروتی به دست آورد و آن گاه به اتکاي ثروت یا نیروي بدنی یا مزیتی از این دست، 

ان شــود یــا ســربازي بخواهــد در جرگــه پاســداران و ي ســپاهیبخواهـد وارد طبقــه 

آن که صلاحیت آن را بـه دسـت آورده باشـد و خلاصـه اگـر      فرمانروایان درآید، بی

ي خود را با همدیگر عوض کنند، طبقات مختلف جامعه بخواهند ابزار کار، یا حرفه

نظمی بی هاي گوناگون بپردازد، اینیا هر کس درصدد برآید که در آنِ واحد به حرفه

ایـن همـه کـارگی و بـه هـم      . و آشفتگی، جامعه را به فساد کامل سوق خواهـد داد 

ي تباهی جامعه، بلکه جنـایتی بـزرگ   ترین مایهگانه، نه تنها بزرگآمیختن طبقات سه

  ). 1018-20همان، (» است که باید آن را ظلم خواند
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یم، از همان آغاز کار اي نو تأسیس کناگر جامعه«: گویدافلاطون در جاي دیگر می

آن کـه بـراي   «گفتـیم  در همان لحظـه کـه مـی   ... شبح عدالت را از دور خواهیم دید 

دوزي زاییده شده است، باید کفش بدوزد و جـز ایـن بـه کـاري دیگـر نبایـد       کفش

ي افراد دیگر نیز باید کار خاص خـود  بیندیشد و درودگر باید درودگري کند و همه

در برابر چشم ما نمایان بود، بعد هم دیـدیم کـه عـدالت بـه     ، شبح عدالت »را بکنند

راستی چنان چیزي است
1

  ). 1034همان، ص (

اي که استعدادشناسی در آن جایگاهی نداشته باشد و افراد به راحتی جـاي  جامعه

ها تقسیم شود، بدون شک محکـوم  یکدیگر را بگیرند و کارها بدون توجه به قابلیت

خدا سرشت حاکمان را «: ون در این زمینه سخنی شنیدنی داردافلاط. به نابودي است

وران را از ها را از سیم و سرشت کشاورزان و دیگر پیشـه از زر، سرشت دستیاران آن

ممکن است از پدري زرین، فرزندي سیمین یا آهنـی زاده  . آهن و برنج ساخته است

بنگرنـد، تـا سرشـت    اند که با دقت تمام پدران از طرف خدا موظف. شود و بالعکس

اگر پادشاهان دیدند کـه سرشـت فرزندانشـان از آن یـک     . فرزندان خود را بشناسند

ها را در ردیف کشاورزان ترین رحمی آنور است، باید بدون کوچککشاورز یا پیشه

وران قرار دهند و اگر دیدند فرزند یک کشاوزر، سرشتی زریـن دارد، بایـد او   و پیشه

زیرا فرمان خداوند چنین است که کشـوري کـه   «ن ملحق سازند؛ را به گروه زمامدارا

  ).994ص (» زمام امورش به دست آهن و برنج افتد، محکوم به زوال و نابودي است

او نگران است کـه مبـادا   . ترسدجالب این جاست که افلاطون از بیان نظر بالا می

  ش ایـن حـرف را   مردم این نظریه را قبول نکنند و امیدوار اسـت کـه اگـر معاصـران    

به نظر افلاطـون اگـر در تعلـیم و    . فهمند، لااقل آیندگان آن را بفهمند و بپذیرندنمی

                                                
ترین، این سخن درست افلاطون، در مورد نظـام طبقـاتی، را بسـیاري از محققـان     به نظر این کم. 1

.اندتعبیرهاي نادرستی از آن کرده بدفهمیده و
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ریزي شود که هر کسی در جهت استعداد حقیقی خـود پـرورش   تربیت، چنان برنامه

کننـد، حتـی اگـر    ي امور، راه خود را بـه آسـانی پیـدا مـی    ي افراد، در همهیابد، همه

  . خاص موجود نباشد دستوري در آن زمینه

اگر فرزند یکی از پاسداران ناقابل بود، بایـد او را بـه   «: گویداو در جاي دیگر می

بایـد او  [اي دیگر تنزل دهند و اگر در میان دیگر طبقات کودکی قابل پیدا کنند، طبقه

مراد ما آن است که هر یک از افراد جامعه به یگانـه  . ي پاسداران برآورندبه طبقه ]را

اي که با طبیعتش سازگار است، بپـردازد و درنتیجـه شخصـی یگانـه شـود، نـه       یشهپ

اي از اي از چند شخص، تا بدین ترتیب تمام جامعه یگانه شود، نه مجموعهمجموعه

اي که در آن جاي کرکس و کبـوتر بـا هـم    باري، جامعه). 1004: همان(» چند جامعه

  .عوض شود، روي رستگاري را نخواهد دید

هر انسانی موجودي یگانه است و نقشی را در این عالم : ي مطالب پیشینخلاصه

ترین از این رو، حتی فرومایه. کند که جز او هیچ کس قادر به انجام آن نیستایفا می

ها نیز موجودیتی تکرار نشدنی دارند که با هیچ کس قابل تعویض و خوارترین انسان

ي حیـات جمعـی   هـا لازمـه  این تفاوت. دالبته، به شرط آن که خودشان باشن. نیست

آورند و در نهایـت سـلامت   ها به وجود میاند و نوعی اتکاي متقابل بین انسانآدمی

لذا، اولین قانون عدالت در آرمان شهر این اسـت کـه هـر    . کنندجامعه را تضمین می

کسی کاري را انجام دهد که براي آن ساخته شده است و ظلم آن است که افـراد در  

  . جایگاه راستین خود قرار نگیرند

شـوند کـه   پردازیم که چه عواملی سبب میي بحث به طرح این نکته میدر ادامه

  .مانند خود را از دست بدهد و به موجودي دست دوم تبدیل شودفرد یگانگیِ بی

  موانع تحقّق یکتایی بشر

شود، اما میگفتیم که هر انسانی، به صورت موجودي یگانه، خلاق و اصیل متولد 
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 شود،شوند که او به تدریج که بزرگ میگیرند و باعث میموانعی بر سر راه او قرار می

ي خلاقیت و اصالت خود را از دست بدهد و قبل از ده سالگی بـه کپـی دسـت    همه

  . ي خود تبدیل شودسالان خانوادهدوم بزرگ

.ستها نظام استبدادي در یک کشور اترین مانع تحقق تفاوتمهم
1
استبداد چیزي  

ي استبدادزده، از این رو، در جامعه. ي فرد یا گروه بر همگان نیستجز تحمیل اراده

 يي آن از دست رفتن همـه همه باید مطابق میل یک فرد یا گروه زندگی کنند و نتیجه

  . هاستیگانگی و اصالت انسان

آن، اسـت کـه   ي مقابل خودکامگی، آزادي و دموکراسی، بـه معنـی راسـتین    نقطه

نخسـتین خاصـیت   «: گویدافلاطون در این باره می. هاستبهترین بستر تحقق تفاوت

دولـت، آزاديِ عمـل و   . ي مردم آزادنددموکراسی این است که در زیر لواي آن همه

 ...خواهد بکنـد  کند و هر کس حق دارد هر چه میآزادي گفتار را براي همه تأمین می

برقرار باشد، بدیهی است که هر کسی زندگی خصوصـی  در کشوري که آزادي کامل 

هاي گونـاگون  بنابراین، در آن جا سلیقه. دهدخود را به میل و سلیقه خود سامان می

هاست، زیرا چون شود دموکراسی زیباترینِ حکومتپس معلوم می... گرددنمایان می

انی در آن ي صفات و خصایص انساي رنگارنگ و پرنقش و نگار است که همهجامه

  ي رنگارنـگ و دلربـا لـذت    از ایـن منظـره  ... تـر مـردم  از این رو، بیش. نمایان است

  ). 1192-3: همان(» برندمی

سیلونه نیز از کشور تبلیغات، که به شکلی دیگر همان کشـور اسـتبدادزده اسـت،    

ي اي انسـان حـق نـدارد بـه شـیوه     گوید و معتقد است که در چنین جامعهسخن می

کـافی  . کشور تبلیغات بر مبناي وحـدت کلمـه اسـتوار اسـت    «: فکر کند خاص خود

                                                
اـمگی پرداخـت  توان از دو منظر ویژه به بررسـی پدیـده  در دو کتاب زیر می. 1 شناسـی  جامعـه : ي خودک

.ي محمدحسین سروريشناسی استبداد از لئواشتراوس، ترجمهخودکامگی از علی رضاقلی و روان
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افتـد و  تا افسون باطل شود، آن وقت است که نظم به خطر می! نه: است یکی بگوید

ولو ... آن صداي مخالف باید خفه شود، ولو این که آن صدا از یک مرد بیچاره باشد 

ي خاص خـود فکـر   به شیوهجویی باشد که فقط این که آن صدا از موجود مسالمت

نان و (» رسدکند و صرف نظر از این موضوع آزارش حتی به یک مورچه هم نمیمی

  ).351: شراب

تقلید، جز به معنی رجوع بـه  . مانع دیگر تقلید و اطاعت نامعقول از دیگران است

متخصص، به هر شکل و از هر نوعی که باشـد، انسـان را از خویشـتن خـویش دور     

که آدمی حق ندارد جز  شود که ما کسی دیگر شویم، حال آنید سبب میتقل. کندمی

شخص، از طریقِ هیچ کسِ دیگـري نبـودن،   «به قول نیچه . خودش کسی دیگر باشد

  ). 14: آنک انسان(» شود که هستچیزي می

  از این رو، الگوبرداري از دیگران، زنـدگی اصـیل فـردي آدمـی را از بـن ویـران       

تقلیـد  ... یابد سرد که درمیدر زندگی انسان هنگامی فرا می«رسون به قول ام. کندمی

قدرتی ... یک جور انتحار است و باید به آن چه که دارد، خواه ناخواه دل خوش کند

دانـد،  اي در طبیعت است و غیر از خودش کسی نمـی که در وجود اوست، چیز تازه

کشـف ایـن نیروهـا تـلاش     چه کارهایی از او ساخته است و به جز او دیگري براي 

  ي تقلیـد، بـه   تحلیـل روانـی و اجتمـاعی پدیـده    ). 160: آیین زنـدگی (» نخواهد کرد

  .ي این مقاله استهاي درازدامنی نیاز دارد که به کلی بیرون از حوصلهبحث

ي دقیق شود که تقلید ي گرامی متوجه این نکتهغرض ما آن بود که ذهن خواننده

اطاعـت  «و یگانگی شخصیت انسان است و به قول بالزاك از دیگران، دشمن اصالت 

بـرد و  کند و شخصیت او را از بین مـی محض از دیگري، وجدان شخص را خفه می

» کنـد اي به ماشین وجود آن فرد دیگر وصل میبه مرور زمان او را مانند پیچ و مهره

  ).310: باباگوریو(
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کنـد و او  سان را ویران مینوایی و همرنگی با جماعت نیز اصالت شخصیت انهم

هـا و تمـایزات خـود را از    ي تشـخص سازد که همهرا طوري در جامعه مستحیل می

ي حیات خـود،  آید که براي ادامهدهد و به صورت یک طفیلی ناتوان درمیدست می

افکـار عامـه   «: گویدآن گونه که شکسپیر می. راهی جز آویزان شدن از دیگران ندارد

  ). 41: اتللو(» ن و چراي اعمال ماستچوفرمانرواي بی

ي انسـان در اندیشـه  «: کرکگور بیش از هر کسی به این مسئله توجه کـرده اسـت  

کرکگور موجودي است فرد و یکه که باید به هستی خویش بیندیشـد و بکوشـد تـا    

اي مربوط بـه فـرد   کرکگور هستی را مقوله... خود را به بودن واقعی خویش برساند 

هستی داشتن به معنی تحقق بخشیدن بـه خـود از   . هم فرد آزاد انتخابگر داند، آنمی

راه انتخاب آزادانه است و هر چه انسان از تعلق به گروه و جمع خود را جدا سازد و 

  . تر از هستی واقعی برخوردار خواهد شدفردیت خود را تحقق بخشد، بیش

چون یکی از مـردم و  را همگوید وقتی که انسان اندیشه و رفتار خود کرکگور می

گیـرد و نـه بـه عنـوان فـرد معـین، از هسـتی اصـیل         یا عضوي از جامعه در نظر می

همرنگی با جماعت و دیگران را داور اعمال خود قـرار دادن  . برخوردار نخواهد بود

هر چه انسان از کل خود را جدا سـازد  . شخصیتی انسان استهویتی و بیي بینشانه

کرکگور با اصالت . بخشدتر خود را تحقق میبند باشد، بیشپاي و به جزئیت خویش

. کندگیري میبخشیدن به فردیت، در مقابل تفکر کسانی چون هگل و مارکس موضع

هگل معتقد بود که انسان با گذشتن از جزئیت خویش و پیوستن به مطلق و فردي از 

. ین عقیده را داشـت مارکس نیز هم. بخشدزندگانی کل شدن، ذات خود را تحقق می

  . البته به جاي روح و مطلقِ هگل، طبقه و دولت را قرار داده بود

گوید انسان با پیوستن به کـل،  ها را دروغ محض دانسته و میکرکگور این اندیشه

. چه این کل دولت باشد یا طبقه یا روح انسان، اصالت خود را از دسـت خواهـد داد  

انـد و بـه هسـتی داري    ها را نادیده گرفتهانسانصاحبان این نظریات مسئولیت فردي 
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رود کـه  کسی که با جمع در حرکت است و به راهـی مـی  . اندانسان ضربه وارد کرده

کنـد، تماشـاگر   کسی که با جمع حرکت می. دار نیستروند، فردي هستیدیگران می

خود بازیگر است و  ]دارانسان هستی[. بخشنداست و دیگران به زندگی او شکل می

عبداالله نصري، سـیماي انسـان کامـل از دیـدگاه     (» بخشدبه زندگی خویش شکل می

  ). 331: مکاتب

هاي راستین آن، باید انسان، در عین احترام به جامعه و فداکاري براي تحقق آرمان

از چنان شخصیت مستقل و آزادي برخوردار باشد که توانـایی شـنا کـردن بـرخلاف     

هـا بـراي بـه دسـت     انسان. و کورکورانه درآن محو نشود مسیر جامعه را داشته باشد

دهند و آوردن امتیازات اجتماعی، معمولاً مصلحت و منفعت را بر حقیقت ترجیح می

ها نیـز بـه سـبب    خانواده. ها هستندشود، خود آنترین چیزي که قربان میدر این راه مهم

اي ند، فرزندان خود را به گونهکنهاي جامعه تعریف میاین که سود و زیان را طبق ملاك

اند کـه بـا ایـن کـار اسـتعدادهاي      آورند که مطابق معیارهاي جامعه باشد، اما غافلبار می

  .سازندکنند و از آنها موجودي ناخرسند و آشفته میحقیقی آنها را نابود می

هـا و  ایـن امـر از سـویی بـه کارخانـه     . مانع دیگر مدگرایی و ظاهرپرستی اسـت 

گردد که براي فروش کالاهـاي خـود،   ي تولید لباس و وسایل آرایشی برمیهاشرکت

شخصـیتی افـراد   ناگزیر باید مدگرایی را رواج دهند و از سوي دیگر به نادانی و بـی 

. شـوند ها تبـدیل مـی  ي تولیدات آنارادهکنندگان زبون و بیگردد که به مصرفبرمی

ج تمـام دارد؛ چـرا کـه در چنـین     گذشـته از آن، در جوامـع دینـی، ظاهرپرسـتی روا    

یـابی بـه امتیازهـاي    ها براي دسـت جوامعی ملاك ارزیابی، ظاهر دینی است و انسان

فراوانی تابوهـا و  . اجتماعی مجبورند، بدون اعتقاد قلبی، به ظواهر شرعی تظاهر کنند

ي حتمی ایـن امـور   نتیجه. دهدها را به سوي ظاهرپرستی سوق میها نیز انسانسنت

  .یابداي نبودن بر بودن برتري میاست که در چنین جامعهآن 

هدف ایـن نـوع زنـدگی فقـط جلـوه      . خوردزندگی غیرجدي از ظواهر آب می«
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خواهد جالـب، هوشـمند، زیبـا و فهمیـده     این نوع زندگی همیشه می. فروختن است

بـراي  . دوست و شـجاع بنمایـد  خواهد به ظاهر، خوب و نوعحتی گاه می. جلوه کند

اسـت  » نمـودن «چه که مهم اسـت  مهم نیست، آن» بودن«سرِ غیرجدي هاي سبکدمآ

هاي مدگرا و ظاهرپرست رفتار طبیعی ندارنـد و پیوسـته   انسان). 453: نان و شراب(

کوشـند کـه جالـب    ها به اجبار مـی آن. در پی هر چه بهتر نمایش بازي کردن هستند

رسـند  انگیـز بـه نظـر مـی    شـه نفـرت  باشند و البته درست به همین دلیل بیش از همی

ایـن فریـاد آشـوبگر رومـن     ). 82: هاي عاشقانه یک پیامبرجبران خلیل جبران، نامه(

جرئت کنید راست و حقیقی «: هاست که در گوش من طنین افکنده استرولان سال

ایـن بـزك   . خود را همان که هستید، نشان بدهید... باشید، جرئت کنید زشت باشید 

... ي روح خود بزدایید و با آب فراوان بشوییددورویی و دوپهلویی را از چهرهانگیز تهوع

  )68: 2ژان کریستف، ج (» خواهید باشید، ولی براي خدا حقیقی باشیدهر چه می

برخوردهاي خانواده با کودکان خود تأثیر قطعی بر رشـد یـا نـابودي خلاقیـت و     

تـرین معمـاران   انوادگی خـلاق مکینون هنگام بررسی زنـدگی خ ـ . ها دارداصالت آن

ها در کودکی بـیش از حـد بـراي کـودك     آمریکایی به این نتیجه رسید که والدین آن

  خود احترام قایل بوده و از توانـایی وي در انجـام کارهـا، بـه طـور صـحیح اطمینـان        

اند تا دنیاي اطراف دادهها به کودکان خود آزادي بی حد و حصري میلذا، آن: اندداشته

  . دادندگیري میچنین به کودکان خود اجازه تصمیمها همآن. د را کشف کنندخو

ي تعدادي از معماران خلاق با پـدر و مـادر خـود، نـه     که رابطه ي دیگر ایننکته

بدان گونه بود که وابستگی بیش از حد را به دنبال داشته باشد و نه به نوعی بود کـه  

بخشی ز خانواده براي کودك اثرات رهاییاین دوري ا. منجر به گسستگی جدي شود

را به همراه داشت؛ چرا که او را از آن استثمار روانی که بسیاري از کودکـان وابسـته   

هاي معماران خلاق غالباً از محل خانواده. داشتاند، دور نگه میبه خانواده گرفتار آن

ر و یا خـارج از  اند، خواه در داخل یک شهر، یا کشوکردهزندگی خود نقل مکان می
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این مسئله به همراه این واقعیـت کـه ایـن افـراد از خردسـالی آزادي سـیر و       . کشور

ي فرهنگی و شخصی اند، محیطی مملو از تجربهسیاحت و تجربه و تجسس را داشته

آن (انـد  آورده اسـت کـه هـم قطارانشـان از آن محـروم بـوده      را برایشان فراهم مـی 

  ). 301-2: هاي فرديآناستازي، تفاوت

روابط عاطفی نیرومند میان اعضاي خانواده، در همان حـال کـه زنـدگی را بسـی     

اي معقول تعدیل نشود، مـانعی جـدي بـر سـر راه     چه به شیوهچنان. کندنشین میدل

مادرِ قهرمان کتاب بـوداي کوچـک   . خلاقیت و اصالت کودك به وجود خواهد آورد

قیده بوده و هستم کـه بهتـرین قـانونی کـه     من همیشه بر این ع«: در این باره میگوید

توانم براي تربیت فرزندان رعایت کنم، این است که آزادي لازم براي کشف دنیـا  می

ها به تنهایی از زندگی و محیط اطرافشان بینشی به دست آورند را به آنان بدهم، تا آن

ها بچه به اکثر زن... و نظر و بینشی را که از سوي ما به آنان ارائه شده است، نپذیرند

 ]هـا آن[. داري و صاحب اولاد شدن را در خود ارضـا کننـد  آورند تا نیاز بچهدنیا می

اي از نیاز دارند، تا وابستگی به کسی را در خود پرورش دهند و بـا ایـن کـار رابطـه    

چه از هم جدا بشوند، نه کنند، به طوري که چنانروي نیاز با کودکان خود برقرار می

این شـرایط هرگـز بـاب    . نه فرزند تحمل دوري و جدایی را نخواهند داشتمادر و 

. ام احساس آزادي را به فرزنـدانم بیـاموزم  من همیشه میل داشته. میل من نبوده است

هر یـک از فرزنـدانم، بـدون هـیچ مشـکل،      . ي من عشق واقعی همین استبه عقیده

هـا را  آن دلیل نیست کـه آن  این به. کندبدون وابستگی به من و یا پدرش زندگی می

  مهـري  هـا بـه دلیـل کـم    ي مادرها و پدرها دوست داریم و رها کردن آنتر از بقیهکم

  کنـد کـه مـا    اتفاقاً خلاف این امر صـحت دارد و ثابـت مـی   . و عدم وابستگی نیست

ویکی مکنـزي،  (» !داریمتر از سایر پدر و مادرها دوست میهایمان را، حتی بیشبچه

  ). 289-90: وچکبوداي ک
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اند پدران و مادرانی که حاضر باشند به فرزند خود اجـازة اسـتقلال و   بسیار اندك

وارستگی بدهند و از نظرات و کارهـاي آنهـا، هـر چنـد کـه بـا نظـرات و کارهـاي         

باید فرصـت تجربـه، آزمـایش و    . خودشان تضاد وتعارض داشته باشد، استقبال کنند

هاي مدیریتی ها و تجربهو زمینه را براي کنجکاويخطا را در اختیار کودك گذاشت 

  . آنان فراهم آورد

کودك خردسال تمایل شدیدي به تدبیر و تجسـس در  «: گویدتورانس در این باره می

تـر باشـد   رسد این گرایش پایه و اساس کنجکاوي و خلاقیت بیشاشیا دارد و به نظر می

لاق کودکـان و بـالا بـردن مـؤثر سـطح      چه که براي رشد تفکـر خ ـ رسد آنبه نظر می... 

یـم و بـه آن   فراگیري آنان اهمیت دارد، این است که آن هـا اجـازه دهـیم    ها را تشـویق کن

شان خطري نداشـته باشـد،   قدرت تدبیر خود را به کار گیرند و تا حدي که براي سلامتی

  ).286: هاي فرديتفاوت(» در موضوعات و نظرات گوناگون کندوکاو کنند

اي که در این جا باید به آن اشاره کنیم، آن است که مقابله با این موانع کاري نکته

کاه است، که از یک سو به بصیرتی ژرف نیاز دارد و از سوي دیگر بس دشوار و جان

ي امتیـازات  به شهامتی شگرف؛ چرا که ممکن اسـت بـه محرومیـت انسـان از همـه     

جز آن چه که هست، چیـز  «هرمان هسه انسان اگر بخواهد به قول . اجتماعی بینجامد

  ، باید سرسـختانه مبـارزه کنـد و تـا پایـان عصـر،       )261: گرگ بیابان(» دیگري نباشد

  . هاي دیگران، راه یگانه خود را بپیمایدها و نکوهشاعتنا به ستایشبی

اندك افرادي هستند که در برابر فشار جهان مقاومت «به قول جبران خلیل جبران 

اي از ذات راستین خـود  کنند، ذرهگویند یا میچه میتوانند در آنهنوز می کنند ومی

بـراي زیسـتن شـهامت لازم    «و ) 115: هاي عاشقانه یک پیامبرنامه(» را باقی بگذارند

هاي دیگران بزید و میل آن که دل تواند با تجربهکشف این نکته که انسان نمی. است

باید از انجام دادن کـاري کـه هـیچ کـس     . طلبدمیبه دریا بسپارد، جسارتی یگانه را 

  ). 133: همان(» پیش از آن نکرده است، نترسیم
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بدون شک پایان این نبرد تلخ، بسی شیرین خواهد بود؛ زیـرا حاصـل آن خـلاق    

هاي بزرگی کـه سـنگی   بررسی زندگی انسان. ماندن و از بودن خود لذت بردن است

هـا  دهد که آن، نشان می)تعبیر دکتر شفیعی کدکنیبه (اند بر بناي تمدن بشري افزوده

اند و اگر لازم بوده اي برنداشتهبه قیمت محرومیت از همه چیز دست از چنین مبارزه

  .انداست، در برابر تمام جامعه ایستاده، حرف خود را زده و راه خود را رفته

ناپدري «:نویسدمی) 8ص (ي کتاب ملال پاریس دکتر اسلامی ندوشن در مقدمه

بودلر، سرهنگ اپیک، میل دارد که او به تحصیل حقوق بپردازد و در خدمت دولـت،  

ورزد؛ گـرایش او بـه   صاحب منصب و مقامی گردد، ولی بودلر سخت مقاومـت مـی  

خواهد که مـن  شوهر تو می«: نویسدبه مادرش می. سوي ادبیات و زندگی آزاد است

ي خود و که من به پیروي از ذوق و سلیقه و حال آن... ي مردم زندگی کنم مثل همه

  .»امبندم، براي همیشه با دنیاي اشخاص محترم وداع گفتهاصولی که بدان پاي

اعتناد به داوري این و آن باشیم براي رشد حقیقی چه بسا لازم باشد که اندکی بی

را بـا   شما نباید خودتـان «. هاي دیگران بنا نکنیمو زندگی خود را بر روي رد و قبول

دیگران مقایسه کنید و اگر طبیعت شما را خفاش آفریده اسـت، شـما نبایـد بیهـوده     

به آتش نگاه کنید، به ابرها نگاه کنید و به ... بکوشید خودتان را به شترمرغ بدل کنید 

مجردي که پندار یا تصوري در سرتان راه یافـت و نـداهایی در درونتـان بلنـد شـد،      

کنید مورد م کنید، فقط از خود نپرسید که آیا هر کاري که میها تسلیخودتان را به آن

تأیید آموزگارتان، یا پدرتان یا این یا آن خداوند هست یا نیست؟ این اسـت راه فنـا   

  ).132: دمیان(» کردن خویشتن، این است راه اندوهبار رهسپاران، راه سنگواره شدن

چـه  فـرد چنـان  «ور است که بر این با) 50: راه و رسم زندگی(الکسیس کارل نیز 

بـه  . بخواهد به حداکثر ظرفیت، خود را رشد دهد، باید با محیط خود دایمـاً بسـتیزد  

وجود آوردن شرایط سخت زندگی، براي آشکار کـردن بهتـرین قسـمت شخصـیت     

  .»آدمی واجب و ضروري است
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شـود، هـم   و دست آخر این که، به نظر ما هم روش جمع به زیان آدمی تمام مـی 

تفریق؛ یعنی در مبارزه با محیط و جامعه، نه بایـد تـا آن جـا پـیش رویـم کـه       روش 

ها کشیده شویم و براي اثبـات اصـالت خـود،    خودخواهانه به جنگ و ستیز با انسان

درختی در دل یک کویر ده تبدیل شویم و نیز در دنیایی را ویران کنیم و نهایتاً به تک

. هـاي بیرونـی دفـن کنـیم    زیر انبـوهی از داده نوایی با محیط نباید ماهیت خود را هم

آدمی باید خود باشد در دل جامعه؛ مانند گلی زیبا در میـان یـک گلسـتان کـه تنهـا      

  . ي خودش استنیست، اما رنگ و بوي او ویژه

به پایـان  ) 131: جاودانگی(برانگیز از میلان کوندرا این بخش را با نقل سخنی تأمل

ها بـیش  هاي بسیاري وجود دارد و این صورتر آن صورتدر جهان ما که د«: بریممی

از پیش مانند هم هستند، براي یک فرد مشکل است که اصالت خویش را تثبیت کند و 

براي پرورش یگـانگی خـود دو روش وجـود    . نظیر خویش متقاعد شودبه یگانگی بی

جی ي خـار در روش تفریق، هر چیـزي را کـه جنبـه   . روش جمع و روش تفریق: دارد

دارد و عاریتی است، باید از خویشتنِ خویش تفریق کرد، تا به ماهیـت نـاب خـویش    

روش ). حتی با قبول این خطر که رقم صـفر بـه پـایین تفریـق راه یابـد     (تر شد نزدیک

تر در این روش، براي این که خویشتنِ خویش هر چه بیش: جمع کاملاً برعکس است

تري را به شود، پیوسته باید صفات هر چه بیشقابل دیدن، قابل درك، گرفتنی و بزرگ 

حتی با قبـول ایـن خطـر کـه ماهیـت      (ها یکسان ساخت آن جمع کرد و خود را با آن

  .»)خویشتنِ خویش در زیر صفات جمع شده مدفون شود

نوایی و یکرنگی بـا  جا و اطاعت محض از دیگران، همتقلید نابه: ي فصلخلاصه

ت، مدگرایی و ظاهرپرستی، وابستگی عاطفی شدید جماعت، استبداد، آموزش نادرس

هاي جدیـد، تـرس از خطرپـذیري و بـالأخره     به خانواده، نداشتن آزادي براي تجربه

طلبی، موانعی هستند که بر سر راه تحقق یگانگی آدمی قرار دارنـد و بایـد بـا    منفعت

بیـت  دانش و بصیرت و نیز با شهامت و شجاعت از ایـن موانـع عبـور کـرد و بـه تث     

  .شخصیت خویش پرداخت
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  هاي کشف استعدادراه

شود؛ یعنـی ممکـن نیسـت کسـی باشـد کـه       استعداد در عالم یافت نمیانسانِ بی

  ي هسـتی حـذف کـرد،    استعداد هیچ کاري را نداشته باشد و بتـوان او را از گردونـه  

  ):گلشن راز(به قول شیخ محمود شبستري . که خللی در نظام عالم ایجاد شد بی آن

  اگر یک ذره را برگیري از جاي
  

ــراپاي       ــالم س ــه ع ــد هم ــل یاب   خل
  

ي هر پدر و مادر، یا هر نظام آموزشی آن اسـت کـه بـا    از این رو نخستین وظیفه

آمـوزان بپردازنـد و بـه    عیارهاي دقیق علمی به سنجش استعدادهاي فرزندان و دانش

اي هـیچ ملاحظـه  ها را کشـف کردنـد، بـدون    محض این که استعدادهاي حقیقی آن

ي منـدي نشـانه  صرف علاقـه . ها را، در آن زمینه خاص فراهم آورندي رشد آنزمینه

منـدیم کـه قهرمـان ورزش، حـافظ قـرآن،      مستعد بودن نیست؛ بسیاري از مـا علاقـه  

ي ها دلیل آن نیست که مـا در همـه  ها شویم، اما این علاقههنرمند، پزشک و مانند آن

  . ستعداد داریمها واقعاً ااین زمینه

کاري کـه  . ي استعداد خلاقیت و نوآوري استترین نشانهرسد که مهمبه نظر می

توانیم خلاقانه دست به نـوآوري  ایم، کاري است که در آن میما براي آن ساخته شده

 هـاي در غرب از اوایل قرن بیستم تلاش. ها و اختراعات جدید برسیمبزنیم و به کشف

  . استعدادهاي خاص و عام افراد انجام شده استفراوانی براي سنجش 

ها نهادینه نشده است، اما باید به سرعت به در کشور ما هنوز استفاده از این روش

هـا بهـره   اي در نظام آموزشی خود از آنها بپردازیم و به طور گستردهبومی کردن آن

کشـف کـرد و بـه    توان استعدادهاي کـودك را  ها میبا استفاده از این روش. بگیریم

هـاي  هـا و مـلاك  در زیر به چنـد مـورد از نشـانه   . پرورش صحیح او همت گماشت

شناسِ استعدادسنج دسترسی ندارنـد، بـا   کنیم تا کسانی که به رواناستعداد اشاره می

  .ها بتوانند به کشف استعدادهاي فرزندان خود بپردازندتوجه به آن

ي اسـتعداد حقیقـی   و مکان، نشـانه غرق شدن در یک کار و فراموش کردن زمان 
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وري و تعمق کامل ذهن خلاق و افکار متعالی از غوطه«: به نظر کیم وو چونگ. است

چند سال «: گویدهم او می). 138: فرش هر خیابان از طلاستسنگ(» شودحاصل می

ي مسـابقات اروپـایی شـده بـود،     قبل، با یکی از اعضاي تـیم مجارسـتان کـه برنـده    

ي رمز موفقیتش هکن درباریکی از خبرنگاران از این بازي. صورت گرفتاي مصاحبه

زنـد،  زند و وقتی تـوپ نمـی  او پاسخ داد، هر وقت فرصت کند توپ می. سؤال کرد

ي کند، دربـاره کند و زمانی که درباره فوتبال صحبت نمیي فوتبال صحبت میدرباره

  ). 138: همان(» کندآن فکر می

شود، به طوري که با آن یکی کودکی عاشقانه در کاري غرق میهنگامی که دیدید 

شود، بدانید که او در آن کـار اسـتعداد دارد، امـا اگـر در کـاري نیـاز بـه        و یگانه می

  .تشویق، تهدید، هل دادن و توجیه کردن دارد، در مستعد نبودن او تردید نکنید

ي کشـف اسـتعدادها   تواند راهـی بـرا  سخن گفتن آزادانه و بدون سانسور نیز می

ي مؤلـف مقالـه  . گرفـت ي بیمارانش از ایـن راه بهـره مـی   فروید براي معالجه. باشد

توانـد شـفابخش   سخن گفتن مـی : نویسددر این زمینه می» فروید به راستی که بود؟«

هـاي سـودمندي بـه    توانـد سـرنخ  یعنی آزادانه حرف زدن و درد دل کردن می[باشد 

  . ]ه بیمار بینجامدکاو بدهد و به معالجروان

 کنـد؛ اش را وقف پرستش کلمات مـی فروید پس از فهمیدن این موضوع تمام زندگی

ي نامـه فصـل (» یعنی همان شفا از طریق گفتار در مورد مبتلایـان بـه اخـتلال روانـی    

وگوي آزادانـه  ها فرصت گفتاز این رو باید به بچه). 154: 19-20ي هستی، شماره

  .ها به درونشان راه یافتآن داد و از خلال سخنان

نـوعِ  . تواند والدین را از استعدادهاي راستین فرزندان آگـاه کنـد  بازي آزادانه نیز می

کنند، کلیدهاي خوبی بـراي شناسـایی   ها انتخاب میهایی که بچهبازيها و اسباببازي

ها نیز اي آنهاي کودکان و رؤیاهنقاشی. دهدها در اختیار ما قرار میذوق و استعداد آن

ها را بردارد و ما را در شناسایی هر چه تواند پرده از بسیاري از حقایق مربوط به آنمی
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  .کارهاي یونگ در این زمینه درخور توجه تمام هستند. ها یاري کندتر آنبیش

تواند ما را بـه  ي بسیار بزرگ نیز به خوبی میانتخاب آزادانه از میان یک مجموعه

ي ها در یـک کتابخانـه  مثلاً رها کردن بچه. ها راهنمایی کندستین بچهاستعدادهاي را

هـا در یـک   کنند، با رها کردن بچـه هایی که انتخاب مینوع کتاب يبزرگ و مشاهده

ها از آن جنگل و یا قـرار دادن مقـداري پـول در    هاي آني انتخابجنگل و مشاهده

به تعبیر دوسـت دانشـورم،   (راي خرید ها بهاي آني اولویتها و مشاهدهاختیار بچه

  .ها آگاه سازدتواند ما را از علایق راستین آن، می)حیدر قمري

هاي استعداد حقیقی، احساس خرسندي و شکوفایی درونـی  یکی از بهترین نشانه

کسی که فارغ از هرگونه مصلحت و منفعتـی،  . و نداشتن دغدغه براي ادامه کار است

پردازد، بدون تشویق و تهدید نیز با دقت به انجام آن کار می دهد وکاري را انجام می

  . معلوم است که براي آن کار ساخته شده است

یا  ]گورو= [کریشنا مورتی گفته است که متابعت از استاد یا پیر «: گویدیونگ می

اي ندارد، تنها کاري که بایـد بکنـیم، ایـن    مجاهده در جهت اصلاح جهان هیچ فایده

  به ایـراد سـخنرانی در سرتاسـر جهـان ادامـه       ]او[با وجود این . رام باشیماست که آ

داند دهد؛ گل نمیدرست به همان دلیل که گل عطر می«: داد و او چنین پاسخ دادمی

  » ...دهد، اما این خاصیت طبیعی اوستکه چرا عطر می

ایجـاد  اي نـدارد و فقـط  در نهایت هیچ فایـده » نوشتن و گفتن«به نظر یونگ نیز 

چـرا   دهد؛او هم به نوشتن و سخن گفتن ادامه می ،با این همه .کنداغتشاش و آشوب می

؛ کاري که پـاداش آن  )147: با یونگ و هسه(که این دو کار طبیعی و ذاتیِ او هستند 

کـار راسـتین آن اسـت کـه خـودش      . در بیرون از خودش باشد، تکلفی بیش نیسـت 

تواند انسـان را بـه آرامـش و خرسـندي     ي میچنین کار. پاداش خودش باشد و بس

به نظر مولوي کسی کـه اسـتعداد جـولاهگی دارد، در ایـن کـار بـه       . حقیقی برساند

بـاف در  به همین ترتیب، درودگر فقط در درودگري و طناب. رسدرضایت خاطر می
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یابند، به طوري که اگر صدهزار سال هم عمر کنند، بافی به خرسندي دست میطناب

شوندکار خسته و ملول نمی از آن
1

  ).93: فیه مافیه(

ها ممکن است کـه کسـی   ي آخر در این زمینه آن که به نظر اگزیستانسیالیستنکته

ها با منِ پنداري خود زندگی کند و کسی دیگر را به جاي خود بگیرد یـا خـودش   سال

او خودش را هایی در زندگی هست که منِ راستینِ را طوري دیگر بپندارد، اما موقعیت

جنـگ یکـی از ایـن    . خواننـد هاي مرزي مـی ها را موقعیتاین موقعیت. دهدنشان می

ها به دروغ، یا به خطا خودش را شجاع هاست؛ مثلاً ممکن است که کسی سالموقعیت

.توان شجاعت او را آزمودي جنگ میدر لحظه. بپندارد، اما در واقع ترسو باشد
2

  

بعضـی از  . سـازند وهر راستین هرکسی را آشکار میهاي مرزي گدرواقع موقعیت

. هـا رویارویی با مرگ، مسـافرت، رنـج و ماننـد آن   : اند ازهاي مرزي عبارتموقعیت

ها وارد ها را، بدون آن که آسیبی به آنهاي استعدادسنجی آن است که بچهیکی از راه

هـا،  ها، دروغر و نهیي امها فارغ از همههاي مرزي قرار دهیم تا آنشود، در موقعیت

  .گونه که هستند، نشان بدهندها و تهدیدها خود را، آنتشویق

وري کامـل، بـازي آزادانـه، سـخن گفـتن      ي بحث آن که خلاقیت، غوطهخلاصه

ي کتـاب از  ي مقداري پول، انتخاب آزادانـه آزادانه، نقاشی، رؤیا، خرج کردن آزادانه

ضایت درونی، بدون توجه بـه سـود و   ي بزرگ، احساس خرسندي و ریک کتابخانه

  هـایی هسـتند کـه    هـاي مـرزي، برخـی از راه   گیري از موقعیتها و بالأخره بهرهزیان

  ها بردارندتوانند پرده از استعدادهاي واقعی بچهمی

                                                
کنـد و  است که به سبب کارش زندگی میي بسیار گویاي این مسئله، قهرمان شنل گوگول نمونه. 1

همـان،  . براي مثال نـگ (برد ها و مشکلات، عاشقانه از کار خود لذت میي ناکامیبا وجود همه

).101-3صص 

کلیـات  (» هر که دست از جان بشوید، هـر چـه در دل دارد، بگویـد   «: به قول سعدي در گلستان. 2

).80: سعدي
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  نتایج آموزشی بحث

با توجه به مطالب گذشته، اولین اصل در هر نظام آموزشی درست و کارآمد ایـن  

لوئیس مادیسـون تـرمن   . آموزشی باید مبتنی بر استعدادسنجی باشد است که هرگونه

هاي مسـتمر  بررسی«: گویدمی» العادهکشف و ترغیب استعدادهاي خارق«ي در مقاله

  ، تردیـدي در ایـن بـاره نگذاشـت کـه بـا       »هاي تیزهـوش انجـام شـد   که با آزمودنی

  الگی بـه عمـل   س ـ 10یـا   8، 6چـون  هاي هوش عمومی که در سنین کم، هـم آزمون

سال بعد مستعد آن  30هایی را که فرد در حال حاضر یا آید، تا حد زیادي تواناییمی

  ). 246: هاي فرديآناستازي، تفاوت(» توان دریافتاست، می

ي مینه سوتا هـم دربـاره  . نیز بر این نکته تأکید کرده است 267ي ترمن در صفحه

او وسـایلی بـراي تعیـین اسـتعداد     . اده استداري را انجام دخلاقیت، مطالعات دامنه

کـه  پس از آن). 280: همان(خلاق، از سطح کودکستان، تا دانشگاه تدارك دیده است 

شناسانه، استعدادهاي راستین کودك کشف شد، آن هاي دقیق روانبا استفاده از روش

رورش ي آموزشی، به پگاه باید بدون گنجاندن مسائل اضافی و غیرضروري در برنامه

توان صفتی را در کسـی  او همت گماشت و همواره به خاطر داشت که با تکلف نمی

به تعبیر عارفان بربسته هیچ گاه یـاراي همـاوردي بـا بررسـته را نـدارد      . درونی کرد

  ). 460-1: مقالات شمس تبریزي. براي نمونه، رك(

توانـد او را  آموزشی که مبتنی بر استعدادهاي راستین کودك نباشد، هیچ گاه نمـی 

بـه نظـر   . ي ابداع و اختراع برساند و تأثیرات ماندگاري در او داشـته باشـد  به مرحله

براي رنگ کردن پشم، لازم است که پشمی سفید تهیه و آن را کـاملاً تمیـز   «افلاطون 

دارد و هـیچ  چنین پشمی رنگ را به طور ثابت و اسـتواري در خـود نگـاه مـی    . کنی

در تربیت سپاهیان جامعـه نیـز بایـد    . نگ آن را از بین ببردتواند روشویی نمیشست

اگر کسـی ذاتـاً شـجاع نباشـد،     . ها آموزش دادافراد مستعد را برگزید و آن گاه به آن

اگـر تربیـت و آمـوزش بـا اسـتعداد      . تواند او را حقیقتاً شجاع کندهیچ آموزشی نمی
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ها ت، ترس، تنفر و مانند آنهاي نفسانی، درد، رنج، شهوطبیعی همراه نباشد، با لذت

از بین خواهد رفت
1

  ). 1013: 4مجموعه آثار افلاطون، ج (» 

: ي خوبی از تربیت بدون استعداد طبیعی، را به مـا ارائـه کـرده اسـت    عطار نمونه

آن جـوان در  . پیرزنی فرزندش را به ابوسعید ابوالخیر داد تا او را تربیت عرفانی کنـد 

، نشـده من صوفی«: لذا، به شیخ گفت. به زودي زرد و ناتوان شد کار خود مردانه بود، اما

من از تو خواستم که از من عـارفی بسـاز، ماننـد تـو از خـویش      . لاغر و ناتوان شدم

اگر ابوسعید بخواهـد صـوفی   : ابوسعید گفت. رهیده، اما تو مرا در دام مرگ انداختی

 يخواهد صوفی بسـازد، نتیجـه  شود، ولی اگر خدا بي کارش مثل تویی میبسازد، نتیجه

تربیت، خـر  . توان به دست آوردتصوف را با کسب نمی. کارش ابوسعید خواهد شد

تواند خر عیسی را بر صد اسب برتـري  کند، اما دولت الهی میرا به اسب تبدیل نمی

دهد
2

  ). 71: نامهمصیبت(» 

اتم طـایی  دهـد، بـرادر ح ـ  به ما نشان مـی ) 368: همان(ي دیگري که عطار نمونه

آن گاه که حاتم طایی از دنیا رفت، برادرش به جاي او نشست و گفت من در «: است

مـادرش  . کـنم کنم و مثل ابر و دریا دست به سخاوت باز مـی بخشندگی جادویی می

حـاتم  . توانی چنین کنی، بلکه نام حاتم را هم طـی خـواهی کـرد   گفت تو هرگز نمی

خورد، لـب بـه   کی دیگر از پستان من شیر نمیوقتی که کودکی شیرخواره بود تا کود

خوردي، پستان دیگر زد، ولی تو در کودکی، وقتی که از یک پستانم شیر میشیر نمی

تو که ذاتاً چنـان بخیـل هسـتی،    . گرفتی تا کسی دیگر از آن شیر نخوردرا محکم می

  خواهی بخشندگی کنی؟چگونه می

                                                
.هاي مرزي از بین خواهد رفتبر استعدادشناسی نباشد، در موقعیتبه دیگر سخن، آموزشی که مبتنی . 1

یابد، نه از طریـق  ، در عین خر بودن بر صد اسب برتري می)ع(جالب این جاست که خر عیسی . 2

.اسب شدن
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  گر برادر هم چو حاتم شیر خورد

  وت و بنیاد بهکارها با ق
  

  هر کجا مرغی است او انجیر خـورد   

ــه   ــادر زاد بـ ــال مـ ــت و اقبـ دولـ
1

  

  

از این رو آموزشِ تکلفی محکوم به شکست است ونه براي فرد سـودمند اسـت،   

خواهـد صـناعت   استادي که مـی «: گویدابوعلی سینا دراین زمینه می. نه براي جامعه

بلکه هر کـدام  . ان به هر شاگرد تعلیم کردتوبیاموزد، باید بداند که هر صنعتی را نمی

بایـد  . از شاگردان ذوق و شایستگی آموختن و فرا گرفتن صناعت مخصوصی را دارد

 يبه هر کس مناسب ذوق و استعدادش صناعت آموخت، وگرنه تعلیم و تربیت نتیجـه 

  . دهدمطلوب را نمی

همۀ صنایع  دلیل این سخن این است که اگر همه کس شایسته و مستعد آموختن

ي مـردم بـه   ي کـس داراي  ادب و صـناعت باشـند و همـه    بایسـت همـه  بودي، می

دلیل دیگر آن اسـت  . ترین صناعات اجتماع بکنندترین آداب و عالیبرگزیدن شریف

بینـی  لذا، می. که آموختن بعضی از آداب براي قومی آسان و براي دیگر دشوار است

رخی پی نحـو و بعضـی شـعر و دیگـري پـی      روند و ببعضی از مردم پی بلاغت می

چنین، وقتی کـه از  کند و همي مناسب ذوق خود را تعقیب میهر کسی رشته. خطابه

کنـی،  هاي دیگر فنون و صنایع نظـر مـی  هاي مختلف زبان خارج شده، به رشتهرشته

کند و دیگري هندسـه را و همـین طـور طبقـات     بینی یکی علم طب را اختیار میمی

  . نمایدي مخصوصی را اختیار و تعقیب میاي رشتهدم، هر طبقهمختلف مر

ي پس بنابراین، استاد پـیش از شـروع بـه تعلـیم و تربیـت، بایـد طبـع و قریحـه        

سپس، مناسـب ذوق و اسـتعدادش بـراي    . شاگردش را بسنجد و هوشش را بیازماید

ناعات را وي از هنرها و صنایع انتخاب نماید و پس از آن کـه یکـی از هنرهـا و ص ـ   

                                                
  :حافظ نیز، در مورد شعر و شاعري، بر همین عقیده است. 1

  بري اي سست نظم بر حافظحسد چه می

  

  سخن خـداداد اسـت   قبول خاطر و لطف  
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ي میل و رغبت شاگردش نسبت به آن اطـلاع حاصـل   براي شاگرد برگزید، از اندازه

سابقه اطلاع و بییا به کلی بی. ي دانشی داردکند و نیز بداند که آیا در آن رشته سابقه

باشد و آیا افزار و آلات کارش با او سازگار است، یا نـه و آن گـاه عـزم خـود را     می

ین ترتیب با اصول حزم موافق تر و از تضییع وقت شـاگرد دورتـر   جزم کند؛ چه به ا

، به نقل از محمد عطّاران، آراي مربیان بـزرگ مسـلمان   47-8: تدبیر منزل(» باشدمی

  ).111-12: ي تربیت کودكدرباره

موضوع دیگري که باید مورد توجه تمام قرار گیرد، آن است که کودکـان از نظـر   

ها نیز متفـاوت  هاي یادگیري آناند؛ از این رو، شیوهاوتنیروهاي ذهنی و فکري متف

  :ها ذاتاً با یکدیگر متفاوت استبه نظر مولوي قدرت تعقل و درك انسان. است

  ها را نیک داناین تفاوت عقل

  هست عقلی در ضیا چون آفتاب

  آتشی يهست عقلی چون ستاره
  

  در مراتـــب از زمـــین تـــا آســـمان  

  و شـهاب  تر از زهرههست عقلی کم

هست عقلی چون چراغ سرخوشی
1

  

ــی سرخوشـــــــــــــــــــــــ
1

  

  )461تا  459، ابیات 5دفتر (

الـدین  نامـه، از اسـتاد جـلال   مولوي. براي تفصیل نظر مولوي در این زمینه، رك(

الدین، از امام محمد ، میناگر عشق، از استاد کریم زمانی و احیاء علوم133-8: همایی

  ). 84-8: غزالی

                                                
ها، هیچ کس در کمال عقل خود شک ندارد و جاست که با وجود تفاوت آشکار عقلشگفت این. 1

اگر عقل از بسیط زمین محو شود، «: ي عقل خود راضی است، به قول سعديهر کسی از سهمیه

دیـات بـر   گونـه کـه در ما  اگـر آدمیـان، آن  ! »کندباز هم هیچ کس در عاقل بودن خود تردید نمی

-ي دنیا به گونهورزیدند، بدون شک چهرهبرند، به عقل یکدیگر نیز رشک مییکدیگر رشک می

تـر از عقـل   هیچ نعمتی عادلانه«: بختانه، یا بدبختانه، به قول دکارتآمد، اما خوشاي دیگر درمی

  .»تقسیم نشده است
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کودکـان بـا یکـدیگر    ي گاه است که اولاً از مقایسـه  اگر این نکته را بپذیریم، آن

کنیم و ي آموزشی خاصی استفاده میداریم و ثانیاً براي هر فردي از شیوهدست برمی

ها را دلیل کودنی، تنبلی یـا شـیطنت   هاي بعضی از کودکان، در برخی از زمینهناتوانی

 هـاي ها بحث تفاوتتفاوت از این رو، یکی از مباحث اصلی. آوریمها به حساب نمیآن

هـاي فـردي، از دکتـر حسـن     شناسی تفاوتروان. مثلاً رك(فردي در یادگیري است 

هر کدام از افـراد از  : اي از سخنان او در این زمینهخلاصه). 76-96: شمس اسفندآباد

هاي یـادگیري  استرنبرگ و گریگورنکو سبک. سبک یادگیري خاصی برخوردار است

هاي مختلف ارائه ها سبکآن. اندبندي کردهر جامع و جالب تقسیمرا به صورتی بسیا

  :اندبندي کردهپردازان را تحت سه رویکرد کلی تقسیمي نظریهبه وسیله

هر . محورهاي فعالیتمحور و سبکهاي شخصیتمحور، سبکهاي شناختسبک

مـثلاً  . شـوند ي خود به چند سبک فرعی تقسـیم مـی  ها نیز به نوبهکدام از این سبک

سبک وابسته ـ نابسته به زمینه و سبک تکانشی : اند ازمحور عبارتهاي شناختسبک

به  شناختیهاي رواني تیپمحور نیز فقط با توجه به نظریههاي شخصیتسبک. ـ تأملی

  . شوندشانزده سبک مختلف تقسیم می

ئل حـاکی از  این مسا. اندهاي یادگیري بین دو جنس متفاوتاز سوي دیگر سبک

آن است که از هر شخصی، سبک یادگیري خاصی را باید انتظار داشت و اگر کسـی  

ي خاصی از یادگیري پیشرفت ندارد، نباید او را مقصـر قلمـداد کـرد یـا در     در شیوه

  .هوش و سایر استعدادهاي او شک کرد

وزشی ي آمآید، آن است که برنامهي بسیار مهمی که از این بحث به دست مینتیجه

آورد ناپذیري را به بسیاري از آنان وارد مـی سان براي افراد متفاوت، ضربات جبرانیک

: بالزاك به زیبایی بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت      . سازدها را نابود میو خلاقیت آن

هـا،  کنندگان شکیباي طبیعت بشري، امکان تکرار حقایقی را که تعلیم و تربیـت تشریح«

تـر اوقـات بایـد    بله بیش. شوند، ندارندي فلسفی در برابرشان خرد میهاقوانین و نظام
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سـان،  هـاي یـک  اذعان کنیم که محصور کردن احساسات بشري در چارچوب ضـابطه 

اي نیست؛ زیرا این احساسات نزد هر کسی با عواملی که خاص آن شـخص  عمل بیهوده

  ).177: پیردختر(» گیردآمیزد و نشان سیماي وي را به خود میاست، در هم می

شاید به این دلیل باشد که غالب بزرگان علم، هنر و ادب دنیا که بـا آثـار خـلاق    

هاي آموزشی رسمی نگنجیده اند، در قالب تنگ نظامخود جهانی را شگفت زده کرده

ي حیوانـات در ایـن زمینـه بسـیار     داستان سـمبلیک مدرسـه  . اندها طرد شدهو از آن

کبوتر، یک سـنجاب و یـک مـاهی، بـه عنـوان هیئـت        یک خرگوش، یک. گویاست

هـا،  هر کـدام از آن . کنندي درسی را تهیه میي حیوانات، یک برنامهي مدرسهمدیره

ي سـایر حیوانـات داشـته باشـند،     ترین توجهی به اسـتعدادهاي ویـژه  که کمبدون آن

مـثلاً  . کننـد ي درسـی مـی  هایی را که به نظر خودشان لازم اسـت، وارد برنامـه  درس

خرگوش درس دویدن، سنجاب درس بالا رفتن از درخت، ماهی درس شنا و کبـوتر  

  ! کننددرس پرواز را اجباري می

کبوتر در دویدن و شنا موفق : ي آموزشی از پیش معلوم استي چنین برنامهنتیجه

دهد و در درس پرواز نیز نیست، بلکه او در این راه بال و پر خود را هم از دست می

شود و به سبب مشکلاتی خرگوش نیز در درس شنا و پرواز موفّق نمی. مانداکام مین

نفر . ماندي خودش، یعنی دویدن، هم ناکام میآید، در درس ویژهکه برایش پیش می

هـا و  ي نابغـه اسـتعداد اسـت و همـه   اول این مدرسـه یـک مارمولـک کـودن و بـی     

  .شونداستعدادهاي درخشان از مدرسه اخراج می

فاکنر، کندي، انیشتن، ادیسون، مطهري و شریعتی بعضی از کسانی هستند که نظام 

، با 16-17: وريهاي بهرهپورآقاسی، حکایت(ها را طرد کرده بود رسمی آموزشی آن

از این رو، لازم است که متصـدیان تهیـه و تـدوین کتـب درسـی و      ). اندکی تصرف

هـاي شخصـی   تحمیل اطلاعـات و سـلیقه  ریزان آموزشی، بدون این که در پی برنامه

آموزان باشند، به نیازهاي واقعی آنان توجه کنند و به پرورش اسـتعدادهاي  خود بر دانش
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  .هاي آموزشی متفاوت نیاز دارندافراد متفاوت، به شیوه. ها بپردازندخاص آن

 هـاي دیگر آن است که نظام آموزشی باید بدون استبداد آموزشی و محدودیت ينکته

هـا  آمـوزان قـرار دهـد تـا آن    انضباطی شدید، فضاي باز و آزادي را در اختیار دانـش 

. فرصت تجربه کردن، آموختن در حین کار، خطر کردن و کنجکاوي را داشته باشـند 

آموز را از اطلاعات پراکنده نظام آموزشی کشور نباید به دنبال آن باشد که ذهن دانش

  . خورندنمره گرفتن میپر کند؛ اطلاعاتی که فقط به درد 

از این رو، لازم است که هنگـام رویـارویی بـا چنـین کودکـانی، در پـی کشـف        

. ها را پرورش دهیمهاي ویژه، آنها برآییم و با آموزشهاي منحصر به فرد آنتوانایی

تمام محصلین و شاگردان مدارس شـاگردان  «: نویسدکیم وو چونگ در این زمینه می

دقیقاً همـین  . باشندي دردسر میآفرین و مایهها مشکلادي از آنخوبی نیستند و تعد

قطعاً سرزنش و فریاد زدن . تر نیاز دارنداند که به توجه و عنایت بیشگروه شاگردان

هـا را کشـف   هـاي انحصـاري آن  شما باید توانـایی . ها کارساز نخواهد بودبر سر آن

شان فعال شـده  هاي بالقوهشایستگی ها چنان جهت بدهید که سرانجامو به آن ]کنید[

» انیشتن، ابتدا در مدرسه مردود شد و ادیسون از مدرسه اخراج گردید. و تجلی نماید

  ). 77: فرش هر خیابان از طلاستسنگ(

چه در میان افراد معمـولی قـرار گیرنـد، بـه زودي     بدون تردید افراد خاص، چنان

آفـرین تبـدیل   و به فردي ناساز و مشکلدهند هاي راستین خود را از دست میانگیزه

آموزي، که از هوش استثنایی برخوردار اسـت،  چه دانشچنان«به نظر ترمن . شوندمی

تري خواهد داشـت، تـا قـواي    هاي کمسن خود نگه داشته شود، انگیزهبا گروهی هم

آموزان بـه تنبلـی عـادت    ي این دانشذهنی خود را به کار گیرد و غالب اوقات، همه

  ).27: هاي فرديتفاوت(» خواهند کرد

ي الگـو  ارائـه . اي از معرفی الگوهـاي نیکـو نیسـت   هاي آموزشی، چارهدر برنامه

اي واقعی و عینـی  کند؛ زیرا که الگو نمونهکمک شایانی به تحقق اهداف آموزشی می
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ا از تواند با او رابطه برقرار کند و چیزهاي فراوانی رآموز به راحتی میاست که دانش

اما همواره باید به خاطر داشت کـه کـودك در مقابـل الگـو نبایـد نقـشِ       . او بیاموزد

ماننـد خـود را حفـظ    ي منفعل را بازي کند، بلکه او در حالی که یگانگیِ بیپذیرنده

  . کند، باري از الگو نیز بیاموزدمی

ی او را بـه کپ ـ هایی از فردیت کـودك منجـر شـود،    الگوپذیري اگر به حذف جنبه

دیل کـارنگی  . گیردکند و خلاقیت و اصالت کودك را از او میدست دوم الگو تبدیل می

میل به تقلید از دیگران بیش از همـه جـا در هـالیوود شـایع     «: گویددر این زمینه می

سام وود، یکی از مشهورترین کارگردانان هالیوود، پردردسرترین کـارش ایـن   . است

، را مجبـور بـه اطاعـت    »هر طور که هستید باشید«است که ستارگان متمرد از قانونِ

جاست که سام وود این. اند که کلارك گیبل یا لانا ترنر بشوندها مایلي آنهمه. کند

اند و اکنون طالـب کسـان   ي کلارك و لانا ترنر را چشیدهمردم مزه«گوید ها میبه آن

  ). ، با اندکی تصرف156: آیین زندگانی(» دیگري هستند

دنیا از هر فـردي بـه   . ي اول باشدنظر ما هر کسی باید در کار خود، فرد درجهبه 

هاي آن نسـخه موجـوداتی زایـد و    یک نسخه از آن نیاز دارد و طبیعی است که کپی

سابقه و تازه هستید و تا این دنیا برپاست، شما در این دنیا فردي بی«: اندشدنیحذف

سـعی کنیـد   ... ل شما به وجود نخواهد آمـد  در هیچ عهد و زمان دیگري، انسانی مث

دان معـروف، بـه گریشـوین را    ي برلین، موسـیقی خودتان باشید و این اندرز عاقلانه

مزدي سه نهاد معاونت خود، با دستبرلین، بعد از پیش. همیشه به خاطر داشته باشید

 ـ  اگر از من می: برابر، به او گفت ن صـورت  شنوي این کار را قبول نکـن؛ زیـرا در ای

ي دوم بشوي، ولی اگر بخواهی خودت باشـی،  ممکن است یک اروتیک برلین درجه

 لذا، الگودهی). ، با اندکی تصرف159: همان(» ي اول خواهی شدروزي گریشوین درجه

ي کننـده حافظ اگر در مقابـل عظمـت خیـره   . باید با حفظ اصالت کودك همراه باشد

اکثر به یک مولوي یا سعدي دست دوم  ممکن بود حد. شدمولوي و سعدي محو می
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  .هاست که حافظ دست اول استتبدیل شود، حال آن که او قرن

شـناس ممکـن   ي آخر این که تحقق اهداف بالا جز از طریق معلمـان انسـان  نکته

هـاي معتبـر   شـناس به قول سقراط ما براي تربیت یک اسب، حتماً بـه اسـب  . نیست

کنیممراجعه می
1

دانـم چـرا   ، امـا نمـی  )19-20: افلاطـون، ج اول ي آثـار  مجموعـه (

دهد کـه در  شود، هرکسی به خود اجازه میهنگامی که بحث تربیت انسان مطرح می

ي چنین تربیتی آن نتیجه. نقش یک متخصص نظر بدهد و نظرات خود را اعمال کند

شود که کودك روزبه روز از انسان حقیقی دور شود و کـار بـه جـایی رسـد کـه      می

سال، در ي بزرگشناس، در روز روشن، چراغ به دست، در میان جامعهانِ انسانآگاه

؟!به در دنبال انسان بگردند، اما کو انسان
2

  

                                                
بانی او را شناخت دور افتاد، گله دارا از سپاهیان خود: گویدمی) 238ص (سعدي نیز در بوستان . 1

بـان خـود را   گلـه . دارا او را دشمن پنداشت و کمان را به قصد او به زه کرد. و به پیشوازش آمد

اي، هاي اسب از من پرسـیده اي و در مورد وضع گلهبارها تو مرا دیده! شاها: معرفی کرد و گفت

ي شناسی؟ مـن در میـان یـک گلـه    نمیچه طور است که اکنون مرا که دوست توام، از دشمن باز

کـنم، ولـی تـو دوسـتانت را     شناسم و پیدا مـی صد هزار اسبی هر اسبی را بخواهم، به راحتی می

  :شناسینمی

  بانی به عقـل اسـت و راي  مرا گله

  درآن تخت و ملک از خلل غم بود
  

  ي خـویش بـاري بپـاي   تو هم گله  

  !که تـدبیر شـاه از شـبان کـم بـود     
  

  :مولوي.   2

  دي شیخ با چراغ همـی گشـت گـرد شـهر    

ــته  ــی نشــود، جس ــت م ــد یاف ــاگفتن ــم م   ای
  

  کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست  

  چه یافت می نشود، آنم آرزوستگفت آن

  )دیوان شمس(                                   
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  منابع و مآخذ

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ،محمدمهدي فولادوند يهترجم ؛)1377(قرآن کریم-

ي چـاپ و  مؤسسـه : مشـهد  ،طهوریانجواد  يترجمه ،هاي فرديتفاوت). 1374(، آنآناستازي-

انتشارات آستان قدس رضوي

 ،رضـا کاویـانی و محمدرضـا لطفـی     يهترجم ،1، ج آثار افلاطون يهمجموع). 1349(افلاطون -

ابن سینا ،تهران

سهامی عام ،تهران ،محمدرضا لطفی يترجمه، 4، جآثار افلاطون يهمجموع). 1357(ـــــــــ -

بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران ،ادوارد ژوزف يهترجم ،باباگوریو،)1352(بالزاك، اونوره -

اشاره ،تهران، محمد پوینده يترجمه، پیردختر،)1367(بالزاك، اونوره -

، بنگاه ترجمـه و  تهران، محمدعلی اسلامی ندوشن يهترجم. ملال پاریس). 1349(بودلر، شارل -

نشر کتاب

امید فرزانگان ،تهران ،وريرههاي بهحکایت،)1381(پورآقاسی، حسین -

، تهـران  ،محمـد سـوري   يترجمـه  ،فرش هر خیابان از طلاسـت سنگ). 1380(چونگ، کیم وو -

سیمین

گردآوري و اقتبـاس آزاد از پـائولو    ،یک پیامبر يههاي عاشقاننامه،)1380(جبران، خلیل جبران -

، کارونتهران ،آرش حجازي يهترجم ،کوئلیو

، نیلوفرتهران ،شناختی، زبانمقالات ادبی،)1370(شناس، علی محمد حق-

تیر ،تهران ،مهدوي دامغانی هفرید ي، ترجمهکمدي الهی،)1383(دانته آلیگیري -

هامون ،تهران ،محمدرضا آل یاسین يهترجم، هاي ماندگاراندیشه،)1382(دایر، وین -

دانشـگاه   ،تبریـز  ،روريمحمدحسین س ـ يهترجم ،شناسی اختلافیروان). 1354(دوبس، پیرون -

تبریز

، علمیتهران ،محمدحسین سروري يهترجم، هاي فرديتفاوت،)1368(دوبس، موریس -

جابی ،آموزانبندي دانشهاي فردي و گروهتفاوت،)1371(رضایی، علیرضا -

،  تهـران  ،محمدحسـین سـروري   يهترجم ـ ،شناسی اختلافی زن و مـرد روان،)1361(روژه، پیره -

همگام
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فردوس ،تهران، ا به آذین. م يهترجم، ژان کریستف،)1374(ن، رومن رولا-

، نیتهران، میناگر عشق،)1384(زمانی، کریم -

بدیهه ،تهران، سیروس شمیسا يترجمه ،با یونگ و هسه،)1376(سرانو، میگوئل -

سخن ،تهران ،هاي فرديشناسی تفاوتروان،)1374(سروري، محمدحسین -

طلوع ،تهران ،تصحیح محمدعلی فروغی. ت شیخ سعديکلیا،)1369(سعدي -

زرین ،تهران ،محمد قاضی يهترجم ،نان و شراب،)1372(سیلنه، اینیاتسیو -

اندیشه ،تهران ،ا به آذین. م يهترجم اتللو،)1370(شکسپیر، ویلیام -

علمی و فرهنگی ،تهران ،مسعود فرزاد يهترجم ،هملت،)1376(ــــــــ -

، سمتتهران ،هاي فرديشناسی تفاوتروان،)1384(، حسن شمس اسفندآباد-

، تهـران  ،تصـحیح محمـدعلی موحـد    ،مقـالات شـمس تبریـزي   ، )1377(الدین تبریـزي  شمس-

خوارزمی

زوار ،تهران ،تصحیح نورانی وصال ،نامهمصیبت،)1383(عطار نیشابوري، محمد بن ابراهیم -

، مدرسهتهران ،تربیت کودك يهان دربارمربیان بزرگ مسلم يآرا،)1371(عطاران، محمد -

علمی و فرهنگی، تهران ،تصحیح حسین خدیو جم، الدیناحیاء علوم،)1371(غزالی، محمد -

، دانشـگاه  تهـران ، اکبر معـارفی  يترجمه ،جوي معنیوانسان در جست،)1378(فرانکل، ویکتور -

تهران

آریان ،تهران ،رمحمود آذینف يهترجم ،آیین زندگی،)1375(کارنگی، دیل -

آریان ،تهران ،ترجمه مهرداد مهرین ،راه و رسم زندگی،)1375(کارل، الکسیس -

، پیشروتهران ،بهاره صارمیي ترجمه ،راه حق يهجویند،)1364(کازانتزاکیس، نیکوس -

نشر و پژوهش فرزان روز ،تهران ،آرا قهرماندل يهترجم ،کیمیاگر،)1378(کوئلیو، پائولو -

 ،تهـران  ،حسن پاشا شریفی يهترجم ،)نظریه و سنجش(هاي فردي تفاوت،)1379(کالین کویر، -

سخن

، تنویرتهران ،االله کامرانیحشمت يهترجم ،جاودانگی،)1378(کوندرا، میلان -

چکامه ،تهران ،مهین دانشور يهترجم ،شنل،)1369(گوگول، نیکلاي -

 ،سـبحانی . ه . ترجمه و توضیح توفیق، نوي شریفنثر و شرح مث،)1371(گولپینارلی، عبدالباقی -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران
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البرز ،تهران ،مهدوي دامغانی هفرید يهترجم ،بوداي کوچک،)1378(مکنزي، ویکی -

 ،الزّمـان فروزانفـر  تصـحیحات و حواشـی بـدیع    ،فیه مافیـه ،)1381(الدین محمد مولوي، جلال-

امیرکبیر ،نارته

دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، سیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب،)1376(نصري، عبداالله -

فکر روز ،تهران ،رویا منجم يهترجم ،آنک انسان،)1374(نیچه -

هما ،تهران ،نامهمولوي،)1366(الدین همایی، جلال-

بنگاه ترجمـه و نشـر    ،تهران ،انداريکیکاووس جه يترجمه ،گرگ بیابان،)1354(هسه، هرمان -

کتاب

اساطیر ،تهران، عبدالحسین شریفیان يترجمه، دمیان،)1381(ـــــــــ -

جامی ،تهران ،محمود سلطانیه يهترجم ،هایشانسان و سمبول،)1377(یونگ، کارل گوستاو -

 يهنام ـدر فصل منتشر شده ،ترجمه سیروس ذکاء ،فروید به راستی که بود؟ يهمقال،)1383) (؟(-
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